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طراح گرافیک و صفحه آرایی کتاب: استودیو دفتر )معراج قنبری(

این کتاب با فونت های »استودیو« و »دفتر« طراحی شده است.

نــاشر: گــالری دیلمــان
چـاپ و تولید: صنوبر

ناظر چاپ: الهه تــرکــانپوری
چــــــاپ اول: آذر ۱۳۹۸

تـــیـــراژ: ۵۰۰ نــسـخــه

تمامی حقوق مادی و معنوی این کتاب از جمله حق چاپ، حق پخش و فروش متعلق به 
گالری دیلمان و مولف است.

هرگونه برداشت و استفاده ی کلی از محتوای کتاب  ممنوع و برداشت های جزئی جهت 
استفاده در نقد، بررسی و مستند سازی با ذکر مشخصات کامل منبع، بلامانع است.
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طراح پوستر نمایشگاه: استودیو دفتر )مجید کاشانی(این کتاب هم زمان با نمایشگاه آثار »حمید فـام« در گالری دیلمان منتشر شده است. �



کارشناسی ارشد نقاشی از دانشکده هنر دانشگاه شاهد تهران ۱٣٨٨
کارشناسی نقاشی از دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱٣٨۵

عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران از سال ۱٣٨۵
دارنده درجه ممتاز خوشنویسی از انجمن خوشنویسان ایران ۱٣٨۱

مدرس دانشگاه سوره از سال ۱٣٩۴ تاکنون
عضو هیأت علمی و مدیر گروه هنرهای تجسمی دانشگاه غیر انتفاعی مازیار نور از سال ۱٣٨٨ تا ۱٣٩۴

کارگاه آموزشی طراحی با عنوان انسان و زمین در دانشگاه شفق تنکابن ۱٣٩٢
کارگاه آموزشی نقد هنری به مناسبت هفته ی پژوهش در دانشگاه مازیار ۱٣٩۱ و ۱٣٩٢

سخنرانی با موضوع اسطوره در هنرهای تجسمی در خانه هنر آمل ۱٣٩٢
کارگاه آموزشی طراحی با عنوان انسان معاصر در دانشگاه شفق تنکابن ۱٣٩۱

سوابق آموزشی و کارگاهی
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کتاب موجودات اسطوره ای با اقتباس از بورخس توسط نشر اآِ، سال ۱٣٩۶

فعالیت های انتشــاراتی

فعالیت های نمایشگاهی

نمایشگاه انفرادی نقاشی با عنوان »مکتوب« در گالری دیلمان، آذر ماه ۱٣٩٨
نمایشگاه انفرادی طراحی با عنوان »خیال خالی« در گالری فرشته، مهر ۱٣٩٧

نمایشگاه انفرادی مروری بر آثار حمید فام در گالری نوران قائمشهر، اردیبهشت ۱٣٩۴
نمایشگاه انفرادی نقاشی گالری آریا با عنوان »اسطوره های موازی«، اردیبهشت ۱٣٩٣ 
نمایشگاه انفرادی نقاشی در گالری آریا با عنوان »نابجایی در مربع«، خرداد ۱٣٩۱ 

طراحی شخصیت از کتاب »موجودات خیالی« اثر خورخه لوییس بورخس و ارایه آن در گالری آریا، ۱٣٩۱ 
نمایشگاه انفرادی نقاشی در گالری آریا با عنوان »ارداویرافنامه«، پاییز ۱٣٨۶ 

نمایشگاه انفرادی طراحی در  نگارخانه دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان، فروردین ۱٣٨۵
نمایشگاه انفرادی نقاشی در نگارخانه دانشکده هنر سیستان و بلوچستان، بهمن ۱٣٨۴

نمایشگاه های گـروهی

»قرینگی« در گالری سیحون، آبان ۱٣٩٨
بخش مدعوین جشنواره نقاشان نوگرای البرز در فرهنگستان هنر، مهر ماه ۱٣٩٨

»دیو« در گالری سایه، مرداد ۱٣٩٨
»پاسپورت« در گالری ژاله، بهمن ۱٣٩٧

سالانه گالری فرشته، اسفند ۱٣٩۶
اساتید دانشگاه سوره در گالری آیه، دی ماه ۱٣٩۶
»امتداد خطوط« در گالری فرشته، فروردین ۱٣٩۵
»ندای آغاز« در گالری مژده تهران، اردیبهشت ۱٣٩۴

»هفت نگاه« در فرهنگسرای نیاوران، پاییز ۱٣٩٢ و ۱٣٩٣
»شاهنامه نگاری« به یاد عربعلی شروه در گالری لاله، خرداد ۱٣٩٣ و اردیبهشت ۱٣٩۵

نمایشگاه های متعدد گروهی در استان مازندران از سال ۱٣٩۰ تا ۱٣٩۴
سالانه انجمن نقاشان ایران در خانه ی هنرمندان ایران، زمستان ۱٣٨٧، ۱٣٨٩ و ۱٣٩٢

گروهی با عنوان »نفسی تازه« برای افتتاح گالری نوران قائمشهر، زمستان ۱٣٩٢
کارهای کوچک گالری آریا، از سال ۱٣٩۰ تا ۱٣٩۴

دومین جشنواره طراحی معاصر ایران خرداد، سال ۱٣٨٨
منتخب نسل نو نقاشان در فرهنگسرای نیاوران، سال ۱٣٨٧

سومین جشنواره تجربی هنرهای تجسمی )هنر جوان(، سال های ۱٣٨۵ و ۱٣٨۶
چهارمین دوسالانه بین المللی نقاشی معاصر جهان اسلام، سال ۱٣٨۵



آثار حمید فام را با طراحی قوی و موجوداتی می توان شناخت که ترکیبی از جهان های موازی 
به  را  محتوا  او  محتواست،  در  برون گرا  و  فرم  در  درون گرا  نقاشی  فام،  هستند.  هنرمند  ذهن 
می آورد.  در  تصویر  به  خودش  به  مخصوص  چهره ای  با  و  گرفته  بیرونی  جهانِ  از  زیاد  وسعت 
انواع و  از  آفریدن جهان هایی شخصی  آثارش علی رغم تکیه صوری بر خیال و  درگیری او در 
اقسام اشکال و موجودات، عطف به جهان واقعی دارد؛ رویدادها، وقایع، کاستی ها و افولی که از 
دیدگاه او بر واقعیت جاری حاکم شده  است اما همان طور که خود می گوید نمی تواند به دنیای 
عینی قناعت کند و مایل است در ابعاد نشانه ایِ آن آن قدر فرو برود تا با قایق تخیل به دریای 

برسد. ماهیت هستی 
    او در این کتاب مجموعه ای با اشاره مستقیم به اسطوره را نقش کرده، مجموعه ای که اساطیر 
شاهنامه و دیگر متون را به تصویر درآورده است. انتخاب های او از میان اساطیر نیز بیشتر در قالب 
جنگ باستانی و ابدی ازلی خیر و شر است. همان جنگ جاری در وجدانِ درگیر انسان امروز، 
اما آثار فام را نباید در حوزه اسطوره محدود نمود و ارزش اجتماعی آن را نادیده گرفت، او از اسطوره 
به عنوان ابزاری برای بیان دغدغه های اجتماعی خود بهره می برد. همچنین او نام »مکتوب« را 

بر این مجموعه می نهد، یعنی آن چه او می نگارد نه آن چه بازخوانی می کند. 
    فام در مجموعه ی »مکتوب«، هرچند مستقیماً داستان های مکتوب را به میان آورده اما با 
اندکی توجه معلوم است که آن چه در صورت می گذرد در معنا از آبشخور دیگری سیراب می شود. 
فام سرشار است از تلاش برای ساماندهی قطعات مختلف جامعه ای که خود را با سنگینی تمام 
بر ذهن او تحمیل کرده  است. چهره های درهم و قهرمانان و ضدِ قهرمانانی که خاکستری هستند 
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و خود در میانه خیر و شر سرگردان مانده اند. گویی همین کردار نیز بر آنان تحمیل شده  است. 
او استاد تهی کردن مناظر از زمان و مکان است و به همین نسبت نیز می تواند آن ها را از معانی 
ضمنیِ همراه خود تهی گرداند. جهان های او آشنا و در عین حال دور و غریبه نما هستند. فضاها و 
موجوداتی که اشکالِ از ریخت افتاده و تغییر شکل یافته ی همان موجوداتی هستند که در 

اطراف ما به سر می برند.
    فام از اسطوره به جهت ترجمان خوانش فردی خود از جهان بهره می برد و همین مسأله وابستگی او 
را به ذات ابََرمنی اسطوره زیر سؤال می برد و این پرسش را بر می انگیزد که اساساً چرا او به سراغ 
داستانی شناخته شده و آیکونیک می رود. فام در کنار نقاشی در حوزه خوشنویسی هم تجربیاتی 
دارد، حوزه ای که به هنر آپولونی تکیه دارد؛ هنری وابسته به نظام و شاکله استوار، همان گونه 
که خود نیز اذعان دارد این نوع هنری است که او در پیش می گیرد. بنابراین ساختارهای او 
در طراحی و نقاشی استوار و بی شبهه هستند و ارجاع به نشانه های اسطوره ایِ شناخته شده، مانندِ 
هفت خوان رستم یا داستان ضحاک و ... از جنس پای بندی به اصول روایت گری در نقاشی است.

    فام در این کتاب در پناه این بازگشت می ماند، اما در پس آن نیزه های آخته ی رو به آسمان 
نشانه های  و  اسطوره  صافی  از  گذشتن  با  که  صدایی  هستند.  لبریز  فریاد  از  که  می شوند،  دیده 
برسد. از مخاطبین  به دست گروه وسیع تری  تا  را ملایم تر می کند  آشنا طنین خود  اجتماعیِ 
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}وuYrشانć آ¨ای فا¹ �~ی~ O{ �رو� °ا} ه¿ری Èvد و 
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فÙÙاć¹ اگر کوتاه بگویم، در کودکی از روی مدل های 
می فرستادم  دایی ام  توسط  و  می کردم  کپی  نقاشی 
را  من  کار  هم  وقت  هیچ  که  سیما  و  صدا  برای 
مادربزرگم  بودم،  ساله  شش  یا  پنج  ندادند.  نشان 
به من  ولی  نقاش می شوی،  تو  به من می گفت که 
مدتی  است.  شغل  مگر  هم  نقاشی  که  می خورد  بر 
گذشت و در دوره تحصیل در مقطع راهنمایی آبرنگ 
کار می کردم و در آخر سال تحصیلی کار بچه های 
هم کلاسی ام را هم انجام می دادم و یک تصویر را برای 
همه کپی می کردم. تا این که در کلاس های کانون 
کپی برداری،  با  پرورش  و  آموزش  تربیتی  فرهنگی 
در  زمان  همین  شدم.  آشنا  ناصحیح،  روشی  با  البته 
اساس  بر  بودم.  فعال  هم  خوشنویسی  کلاس های 
مثل  کتاب هایی  مطالعه  با  و  فردی  کنجکاوی 
آقای پرویز مرزبان، با سبک ها و  خلاصه تاریخ هنر 
دوره های تاریخی هنر آشنا و متوجه شدم یک دنیای 
متفاوتی از آن چه تجربه کرده ام، وجود دارد. در آن  
زمان هنرستان های هنرهای زیبا به صورت محدود در 

برخی از شهرها فعالیت داشتند و هنرستان های فنی 
و حرفه ای هم رشته های هنری پربار نبودند. در نتیجه 
کتاب مرجع هم کمتر وجود داشت. دبیرستان را در 
رشته ی تجربی تحصیل کردم. با توجه به تجربیاتی 
که کسب کرده بودم جوایز متعددی در این دوران 
گرفتم. در جشنواره های متعدد دانش آموزی رتبه های 
تجربی  رشته ی  دانشگاه،  برای  کردم.  خوبی کسب 
رشته ی  در  دادم.  هنر  کنکور  و  گذاشتم  کنار  را 
نقاشیِ دانشگاه سیستان و بلوچستان قبول شدم. در 
دانشگاه اساتید خوبی داشتیم. علاوه  بر اساتید بومی 
آن دانشگاه مثل آقای حمیدرضا آویشی، آقایان منصور 
احمد  زند،  کریم خان  ایرج  ماهر،  حسین  طبیب زاده، 
پزشکیان  ساغر  خانم  و  جدی  علی رضا  وکیلی، 
می آمدند.  تدریس  برای  پروازی  به صورت  تهران  از 

گذراندیم. را  تحصیلی خوبی  دوره ی 
استاد  کنم.  اضافه  هم  را  مطلب  این  است  جالب 
من  به  داشتم  دانشگاه  از  قبل  که  خوشنویسی ای 
توصیه کرده بود؛ »وقتی که آموزش می بینی لزومی 
آموزش  بر  را  تلاشت  کنی.  استفاده  هنرت  از  ندارد 
الگو در ذهن  این مثل یک  و  بیشتر معطوف کن.« 

�از آثار دوره ی دانشجویی در مقطع کارشناسی، ترکیب مواد روی کاغذ، 50 در ٣5 سانتی متر، �1٣٨٣



من ماند، به طوری که در دوره ی دانشجویی در هیچ 
جشنواره ای شرکت نکردم. فقط تمرین و کار بود. 
ترم هشت که تمام شد، در چند جشنواره دانشجویی 
جشنواره  چندین  زمان  همان  در  کردم.  شرکت 
شد؛  برگزار  کشوری  و  استانی  سطح  در  دانشجویی 
من  نقاشی.  و  خوشنویسی  گرافیک،  رشته های  در 
در همه رشته ها کار فرستادم و در همه مقام اول را 
مناطق  خوشنویسیِ  رشته ی  در  البته  کردم.  کسب 
سوم کشوری که دانشجویی نبود رتبه ی سوم و دیپلم 

کردم. کسب  را  افتخار 

Ħیدaه� Ö¸ا� Ân د¸Èa¼ Ŷ

- آذر ماه ۱۳۵7.

°ا}ی  ibرÂZ ی   Âهم Oی¾  Zا   ºÀOد Ö¼  ¾¼  Â° Öجای bا   Ŷ
و جOÈی~ ¼�aددی °Z Âردید، د}´یر جریان ¼�اO Â§Zی و 

ĦدیدÈYÀ  ÖaZا¨{

- نه، فکر می کنم هدف من از نقاشی مسابقه نیست. 
هنر قسمتی از زندگی من است و در زندگی شخصی 
به  هم  علاقه ای  نمی دهم.  مسابقه  کسی  با  خودم 
آن گونه مطرح شدن ندارم. در دوران رونق بینال ها 
اتفاقی  و جشنواره ها کار میدادم. دوست داشتم که 
هم بیافتد اما بینال دوم و سوم که تحریم شد دیگر 

ندادم. کار 

 Č`�O شرZ Ö³¸ن ¼یان �اO{دو Ö³¸ا� óï ²ÀÈی µÈ  ̈ÂZ Ŷ
 ČÂa�Oد Öbو ¼�ا¸�ا Áرد° ÂZرib O{ Öی~هایn Â¸ا� óï ¹آد
 `�O  �uش¼  Â° دO}د  وجÈد  �ما  °ا}های  د}   Öbا¯À
Á}Èr ی  وO}د   Â° ¾یO  }O  ¶Y¨  Čیدa�Oد  Öا�v ¼�ا¸�ا_ 
 ،ºیÈشZ OدZیا_  و   Á{È��O  Â¿ی¼} د}  �ما   Öbا¸�ا�¼
¼OÈv ÖهZ º[ر�OÈ¿� ÂZ ºن ی® ه¿ر¼¿د �Àر �ما د} ¼È}د 
Ħد{Oد Öجای³اه Ân ی�` وn ی �ماOرZ ه¿ر  Ħ`ی�n ه¿ر

- نمی توانم بگویم که برای من یک تعریف خاصی 
و محیط  تجربیات  براساس  تعاریف  دارد. یک سری 
به ما منتقل شده. مطمئناً ما که تحصیلات آکادمیک 
کسب  را  تجربیات  این  واسطه  همین  به  داشتیم، 
نظراتشان  می دانیم،  را  متفکران  آرای  ما  کرده ایم. 

خود  بضاعت  حد  در  را  هنر  تعریف  می شناسیم،  را 
آموخته ایم، جایگاهش در اجتماع را درک می کنیم. 
از  بخشی  هنر  نقاش،  یک  عنوان  به  من  برای  ولی 
زندگی را شامل می شود. شاید خانواده ام بهتر بتوانند 
در این مورد حرف بزنند. من اگر نقاشی نکشم حالم 
بد است، تندخو و پرخاش گر می شوم. وقتی از آتلیه 
به خانه برمی گردم و نقاشی کشیده باشم، با خانواده ام 
معنای  هنر  و  نقاشی  من  برای  دارم.  بهتری  مواجهه 
زندگی را دارد. کار و زندگی البته برای ما کار، کار 

نه هر کار دیگری. هنریست 

 �}È¼آ ¼Ö °¿ید،   Â° ه¿ری  °ا}  Oی¾   }O  ÖشuZ  Ŷ
O{ °ا} ه¿ری   ÖشuZ ºه O{ Oی¾   Ö¿ی� ه¿ر هº ه�`، 

ĦیدÀOد Ö¼

را  من  حال  که  است  هنری  تولید  منظورم  بیشتر   -
از  خوبی  بازخورد  وقتی  که  هرچند  می کند،  بهتر 
در  نه  ولی  است  کننده  دلگرم  می گیری،  دانشجو 
طولانی مدت و به شکلی که به مرور خاطرات منجر 
شود و حس خوشایند ایجاد کند. این آفرینش هنری 
ایجاد می کند و هر وقت  است که سرخوشی مدام 

را نگاه می کنی حالت خوب می شود. اثر هنری 

Ħد °¿دZ O{ انa¸اr Â° یدO Áرد° ¦·v ریfO Úاr اb Ŷ

اساتید  متأسفانه  ارشد،  دانــشــجویی  دوران  در   -
من  می کردند.  تحمیل  را  خودشان  شخصی  سلیقه 
شاهو  نصرتی،  رضا  با  داشتم؛  خوبی  هم دوره ای های 
هم کلاسی  مدرسی  جواد  و  خلیلی  محمد  بابایی، 
بودیم. همه ما کار می کردیم ولی می خواستند همه 
دوره  آن  در  همه مان  تقریباً  کنند.  یک رنگ  را  ما 
اذیت شدیم. از کارهایی که برای تکلیف کلاسی 
انجام دادم، چندتایی را از بین بردم. از چند تا کار هم 
یکی  و  کردم  جدا  را  بخش هایی  و  گرفتم  دیتیل 
این  دادم.  تغییر  بعداً  خودم  ذائقه  اساس  بر  هم  را 
بوده  هم  اگر  و  کند  بد  را  حالم  که  نبوده  شکلی 
که  بوده  انگشت شمار  به خصوص  دوره ی  آن  در 
دوره  کارهای  معمولًا  کنم.  اصلاحشان  کردم  سعی 
دانشجویی را نگاه می کنم و در نهایت می بینم بضاعتم 

است. بوده  اندازه  همان  در 



 Ħید¿¯Z oÛ�O Â° ÁادaفO ¥ا£bO ¾یO یرvO د} °ا}های Ŷ
Ħد{Oد ÖیشOی¾ ی® �¯¶ ویرO یا

بارها اتفاق  - روز بعدش بوده و یا در روند کار قطعاً 
از گذشت مدت طولانی نه. اما بعد  می افتد 

 Á{اÙÙ�O  ،ºیÙÙaÙÙ�Oد  ŒÛY¨  ÂÙÙ°  ÖایÙه È´و ̀ £´ د}   Ŷ
°ردید Y�À ÂZ` ه¿ر فاvر و nی~ی °OÈ¿� ÂZ Âن ه¿ر 
 ÈÀ{آدو  Âری�À یاد   O{  ¾¼ Oی¾  و  ¼È� Öد   X¸ا¨  ÁدÈb  ÂZ
 `qb �ما  و  فره¿²   ŗ̀ �¿� و  ه¿ر   `Y�À  ĥ`vOدÀO
Zا �Yا}_   Œ یاد °ردید�u� ¾¼ Čا  �}O رvن ه¿ر فاOÈ¿�
 Ö�È^ ºشn  �}O  º¿° Ö¼  Ö�� و   ¹{Oد  Â¸R�¼ فاvر 
فره¿²   ŗ̀ �¿� و  ه¿ر   ،ÈÀ{آدو �Yا}_   }O و   º¿°
Ħ`ی�n  Âی�¨ Oی¾   ÂZ }Oج�  �ما  �Àر   ،º¿° Ö¼ یاد 

تعصبی  بردم  به کار  که  اصطلاحی  درباره ی  البته   -
می کنم  فکر  بوده،  معنا  انتقال  هدفم  صرفاً  و  ندارم 
این که  وجود  با  باشد.  هم  گویاتر  فرهنگ  صنعتِ 
جامعه ی تجسمی ایران نخبه گرا نیست و به خصوص 
در سال های اخیر سعی کرده خودش را با نبض بازار 
هماهنگ کند، ولی معتقدم هنوز بخشی از مخاطبین 

بتواند  که  هستند  والا  و  تأثیرگذار  هنری  دنبال  به 
بدهد.  غیر سطحی سوق  تفکر  و  تأمل  به  را  آن ها 
اساساً هنر در دنیای امروزین به دو نوع مذکور تقسیم 
روی  را  خود  تأثیرات  سیاق  همین  بر  و  می شود 
مخاطبین ایجاد می کند. یا آن ها را به تفکری والاتر 
هدایت می کند و یا ایشان را به درجازدن ناآگاهانه و 

می کند. مبتلا  ذهنی  پس رفت  حتی 
همیشه فلسفه ای پشت سر آثار هنری در جریان است، 
اندازه، مقدار و ارزش آن خوراک فلسفی به هر  ولی 
دو وجه تولیدکننده و مصرف کننده ی اثر هنری باز 
می گردد. به گمانم سعی من بر این است که آثاری 
برای رشد فرهنگ و توسعه ی افکار مخاطبم تولید 

کنم. چه این مهم را بر عهده ی هنر می دانم. 

 Â°  ÖÀOه¿ر¼¿د Zا   Œ ��uا  ¾¼  ،¹O Áید§�  ºه �ما  Zا   Ŷ
 ÂÀ ،¹{Oد، ¼ش¯¶ د¿¿° Ö¼ {فره¿² °ا ŗ̀ �¿� Á}Èr {د
Z ŒرOی جا¼�Â ی Zشری  Oی¾ °Â آن ها جایÀ ÖدÀ{Oد، bO£ا¨ا
 O{ ها¸یÈود  �ی¿مای   Â°  {È� همان ¼ا  ه�`،   ºه  ¹}Ú
Čºی{Oد Àیا{   ºه  O{  Ö¨ر� O}و^ای  �ی¿مای   ºی{Oد  ¹}Ú

- البته نه با نام هنر! الان ورزشکاران ما هم با عنوان 
سلبریتی، هنرمند قلمداد می شوند.

 ÖaریY·� و  ه¿ر¼¿د  ¼ر{   Â°  Öآن جای Zا   ¾¼  ،Œ د¨ی§ا  Ŷ
¼À Öشی¿د،  ÂZ جای ه¿ر¼¿د   ÖaریY·� و  ¼È� Öد   ¶au¼
 ÂZ انbدÈv {اfد آ{È¼ {د ،ºی{z³Z Â° ¾یO }O Č¹{Oد Â¸R�¼
 X· O Â° Öb{È� {ردید د° Á{ا�O ر ه¿ریfO ید¸Èb Âم·°
 `Yq� ر ه¿ریfO �¿یا آفری ¦·v ی ÁژOو }O نOه¿ر¼¿د
¼Ö °¿¿دČ �ما °ا} Èvدbان }Èb }O Ö�ÈÀ O¸ید ¼Ö دÀOید و 
 {Oر¡ د�  Œ ��uا  Čد{Oد  Ö´دÀ} Zا  À~دی® bری   `Y�À Oی¾ 
یا   Öaا}°�ی�¼ �À  ÂZر،  �اید   Čºaه� OیدO Áی  n¿ی¾ 
¼اbریا¸ی�Z ÖaیایدO Č¼ا وO¨�ی` Oی¾ Â° `�O ه¿ر¼¿دOن 
 ÂZ و  Èb¸ید   ÖÓی� یا  nی~ی   X¸ا¨ د}   O{ ¼�aدد   ºاهی£¼
 Œ جا¼�Â �ر�Ö¼ Â °¿¿دO Â¸R�¼ Čی¾ Àی�` °Â آن ها arما
Zشری   _Oید¸Èb  Ö§Zا¼  }O  Â° ¼Ö °¿¿د   ¦·v  O{ nی~ی 
وbÚOر Zا�دČ ¼¾ ف¯ر ¼º¿° Ö �ما و¨Èb }O Â° Öa¸ید fOر 
 Ö´دÀ} اZ و aÃZری  ^یÀÈد Zیشaر  ه¿ری rر¡ ¼À} Öید، 

Čید{Oد ¼د �Àر 

�بــخـش حفظ شده از یـکـی از آثار، 
ترکیب مواد روی چوب، ٢5 در ٣0 سانتی متر، �1٣٨6



- من معتقدم زندگی ما خیلی واقعی اتفاق می افتد. 
نظر  به  ظاهر یکی  در  تولید هنری  و  خلق هنری 
تولید  از  می تواند محدودتر  هنری  اما خلق  می آیند. 
اجازه  ما  این که  یعنی  هنری  تولید  باشد.  هنری 
می دهیم آثارمان به عنوان کالا مورد بهره برداری قرار 
بگیرد و البته به صورت زیبایی شناسانه نه به شکل 
به وجود  را  اثر  نیت  آن  به  من  هرچند  کاربردی. 
مطابق  آن  از  یعنی شما می توانید  تولید  اما  نمی آورم، 
بکنید.  هم  دیگری  استفاده ی  خودتان  اراده ی 
خیلی  می بریم،  کار  به  را  خلق  اصطلاح  ما  وقتی 
انحصاری فکر کرده و ارج و قرب بالایی را برای اثر 
هنری قائل می شویم که تا مرز قداست پیش می رود. 
می شود با زندگی و این موضوع واقع گرایانه تر مواجه 
شد. این بحث در ادامه ی حرف قبلی بنده در ارتباط 
با هنر فاخر می تواند معنا پیدا کند و تکمیل شود.

 ĥر�دZ ر�À  ÂZ Ö�u� اید� Â° آید Ö¼ ی�^ Ö¸OÊ�  Ŷ

 Ö´دÀ} اZ دO}ید، Y�À` °ا} ه¿ری �ما  �ما دوbا فر{Àد 
¼ر{  n§د}   Ħ`�O  _{È�  Ân  ÂZ ÂmZ هایaان  و  هم�ر  و 

Ħد{Oد دÈی¿شان وجZ Â·ر­ یا فا�aش¼

در  بودن  هم کلاسی  به واسطه ی  همسرم  با  من   -
از  کردم.  ازدواج  و  شدم  آشنا  کارشناسی  دوره ی 
همان ابتدا نقاشی و هنر در زندگی ما به صورت جدی 
حضور داشت. برای من خانواده و زندگی به معنای 
از  هیچ کدام  و  هستند  کامل  توازی  در  کار  با  کلی 
این ها، هم دیگر را قطع نمی کنند. الان هم بچه هایمان 
می کنم  فکر  می شوند.  قاطی  امور  همین  در  ما  با 
است.  مطالعه   و  خانواده ام  کارم،  شامل  من،  زندگیِ 
سه چیز برای من، دنیا را پذیرفتنی تر می کند که به 
گمانم هیچ کدام بر دیگری ارجحیت ندارد و یا بهتر 
است بگویم حدود فضای دیگری را اشغال نمیکند؛ 
نقاشی، مطالعه و خانواده. این هر سه تنیدگی خاصی 
به  نسبت  را  باهم دارند، چون نگرش و طرز فکرم 

�عنوان: گاو یکتا آفریده از مجموعه اسطوره های موازی، تکنیک: ترکیب مواد روی مقوا، اندازه: 50 در 4٢ سانتی متر، �1٣٩1



جهان و محیط اطرافم شکل می دهند. نوع ارتباط من 
با هر کدام کاملاً به دوتای دیگر بستگی دارد. اگر 
یک ماه مطالعه نکنم، حس می کنم آدم خوبی نیستم 
و عذاب وجدان می گیرم همان طور که توان دوری 

از خانواده و نقاشی را هم برای مدت طولانی ندارم.

ĦییدÈ³Z انb Â�¸د ¼�ا{È¼ _ا�È�È¼ و  ÁÈqÀ }O  Ŷ

- علاوه بر مطالعه به روش های معمول و بنا به اقتضای 
به روز  و  کنیم  مطالعه  باید  همیشه  که  مدرسی  شغل 
گوش  صوتی  کتاب  )نقاشی(،  کار  هنگام  در  باشیم، 
می دهم و تمام زمان تولید هنری من همراه با مطالعه 
است. این کار به من امکان بهره برداری دو برابر از 
و  رمان ها  بزرگ ترین  می دهد.  را  زمانی  بازه ی  یک 
کتاب های علمی را در حین انجام کار مطالعه می کنم، 

در حقیقت برایم می خوانند!
با وجود این که زیاد مطالعه می کنم اما باید حاصل آن 
مطالعه را با دل و جان درک کنم تا به بخشی از من 
در بیاید. معمولًا نمی توانم از دیگران نقل قول بیاورم 
مگر این که از قبل خواسته باشم جمله ی به خصوصی 
مطالعه  از  که  را  مفهومی  ولی  دارم  نگه  خاطر  در  را 
برمیآید در ذهن خودم تحلیل می کنم و به قسمتی 

از تجربه ی زیستی ام بدل می شود.

O  Ŷی¾ Âa¯À جا¸ĥ`�O ÖY �ما ی® آ}O¼� د}وÖÀ دO}ید 
 Ö¿آید و هم¿شی Ö¼ دÈوج ÂZ ی}OÈb ¾همی }O اید� Â°
 �¼O{آن آ ÂZ ا �ماb د¿¿° Ö¼ ¶می¯b O{ دی³ر ºی¾ ها هO
ÂZ °ا}های �ما،  ³ÀاÁ °ردن  Zا   ¾¼ Â° Öا جایb  Čر�یدZ
¼ÈaجÂ �د¹، �ما ¼�ا¸�Â ی جدی د} {¼ی¿È��O Â}Á و 

Čید{Oه¿ر د
 

- بله، مطالعات اسطوره ای من از دوره ی کارشناسی 
که  طبیب زاده  منصور  آقای  راهنمایی  با  شد.  شروع 
از  ایشان  توصیه ی  به  و  بودند  من  راهنمای  استاد 
سال  تیرماه  کردم.  استفاده  ارداویراف نامه  کتاب 
۱۳۸۵ فارع التحصیل شدم و مهرماه همان سال، توانستم 
مجموعه ی  دهم.  تحصیل  ادامه  ارشد  مقطع  در 
نمایش  آریا  گالری  در   ۱۳۸۶ سال  را  »ارداویرافنامه« 
آغاز  همان جا  از  حوزه  این  به  من  علاقمندی  دادم. 
تا  را  علاقمندی  این  ریشه های  بعدها  البته  شد. 
داستان های  به  سپردن  گوش  و  کودکی  دوران 

شاهنامه خوانی  و  مادربزرگم  قول  از  پری  و  جن 
گوناگونی  مطالب  بگویم؛  باید  گرفتم.  پی  پدربزرگم 
از رشته های مختلفی را مطالعه می کنم مثل فیزیک، 
نجوم، زیست شناسی و غیره، اما وقتی اسطوره خواندم 
و درگیرش شدم و با اندیشمندان ایرانی و غربی آشنا 
شدم، فهمیدم که یک دنیای عجیب دیگری وجود 
ایران  در  اسطوره شناسی  علم  است که  جالب  دارد. 
علم نوینی به حساب می آید. برخی ها فکر می کنند 
تنها هنر باستانی با اسطوره پیوند دارد، در صورتی که 
را داریم که اسطوره گرا هستند  ما هنرمندان بزرگی 
و در زمان معاصر آثاری درخور توجه خلق می کنند. 
فرانچسکو کلمنته، آنسلم کیفر، انزو کوچی و امثال 
و  می کنند  استفاده  اسطوره ای  بن مایه های  از  ایشان 
در  می کنند.  تولید  مدرن  پست  یا  مدرن  هنری  آثار 
ایران هم هنرمندانی که رویکرد اساطیری داشته و 
دارند را می توان سراغ گرفت، اما متأسفانه با توجه به 
ریشه های فرهنگی به نسبت غرب هنر اسطوره گرای 

است.   کم جان  ایرانی 
اساطیر  ماهیت  به  بدهید  اجازه  قسمت  این  در 
به  احتمالْا  ادامه  در  چون  بکنم  کوتاه  اشاره ای 
با  اساطیر  وجودی  مبنای  اساساً  بخوریم؛  بر  آن 
توسط  هستی شناسانه  بنیادین  سؤالات  مطرح شدن 
با  ولی  گرفته  شکل  گذشته  ادوار  انسان های 
قالب های  در  وهم گرایانه  و  خیال انگیز  پاسخ های 
در  بعداً  پاسخ ها  این  است.  شده  مواجه  مختلف 
خودشان  حماسی  روایات  و  آئین  دین،  قالب های 
اسطوره ها  وجودی  دلایل  بخش  داده اند.  نشان  را 
است.  بشر  فکری  دغدغه ی  اصلی ترین  هم چنان 
از این پرسش ها در دنیای  البته بخش های مختلفی 
این  از  و  کرده   پیدا  علمی  قطعیِ  پاسخ های  کنونی 
این بخش سؤالاتی  حیطه  کنار گذاشته شده است. 
فلسفی مانند؛ از کجا آمده ام!؟ آمدنم بهر چه بود!؟ و تمام 
چراها و چگونه های هستی شناسانه را شامل می شود.

امروز  انسان  برای  مواقع  اغلب  در  دوم  بخش  اما 
قالب  در  پاسخ ها  این  است.  مضحک  و  سطحی 
و  است  شده  نقل  حماسه ها  و  روایات  داستان ها، 
و در  منتقل شده  بعدی  نسل های  به  به سینه  سینه 
است.  شده  هم  اغراق  دچار  خودش  انتقالِ  روند 
ما  دست  به  دل انگیز  اشَکالی  به  صورت  هر  در 
است. خلاقیت  و  ایده  از  سرشار  که  است  رسیده 



Â¸R�¼ Ŷ دی³ر Oی¾ Â° `�O ه¿ر O{ آ ا{ �¯¶ ´یری  bا 
 Öا}°ردی جادوی°  ºی¿° Ö¼  �Zا�v ه¿ر Â° O¼رو{   ÂZ
 Á{È��O ه¿ر و Čا}ها  Öا�§À ¶e¼ ،Âa�Oی دO Á{È��O و
 Öqی�¼  ŗانÃج ه¿ر  د}   Čد¿a�Oد  ºه Zا   Ö¯دی~À ^یÀÈد 
̀ های  ��uی  ŗی}Oرد^ Á{È��O �اهد  ÃÀای`  د}   ºه
 ºی¿یZ Ö¼  Ö¸و  ºیÀOÈv Ö¼  O{ iÀOی¶   Čºیaه�  ÖYهz¼
 Èmbدو  ،Ö¿یb{ا¼  ÂÀÈیم� ،ÈbÈج Öا�§À د}   Â° یریÈ�b
 ºآ¸ی� ÁیدO �ÈÀ ®ی ،`�O دÈجÈ¼ ی¾ هاO }O ¹Oیا هر°د
Oی¾  Z¿اZرOی¾   Čد{Oد  ÂÀO}ا� Á{È��O یا    ÂÀO}Oرد^ Á{È��O
 Á{È��O }O ÖشuZ ®ی ČدÈ� Ö¼ ا��rO Âد همیشÀÈی^

Č`�O ¾همی ºه¿ر ه }O  ÖشuZ د و{Oد ^یÀÈد  Zا جادو 

- اصلاً هنر مگر جادو نیست؟

O ČÂaY¸O Ŷ¼ا جایÖ }فaا}ی ه¿ری دO}یÈ´ Â° ºیÈv Öد 
a�OرO¸یا  �ÈZم¾ های   Ö¿آیی  º�Oر¼  ¶e¼  ،`�O جادو 
Àی~   Č`�O  Ö¿آیی  º�Oر¼ ی®   Â° ¼ر°~ی  آفری§ای  و 
 Âی~�b و   ÖÀOÈv ÂیY� ¶e¼ مای�À  }O  Ö£·au¼ های ÂÀÈ´
د}  Á{È��O ها  r§ی§`  د}   Čد{Oد  ÖYهz¼ °ا}°رد   Â°
 ČدÀ{Oد {È�r Ö£·au¼ µا¯�ŕO ÂZ Â¼و فره¿² �ا Ö´دÀ}
یا  ÈÀ}و{   }O O{ ج¿اa� Wا}ی   ¶§À د}   ŒÛY¨ ¼eا¸Â° Ö �ما 
د}  Á{È��O ها   }O  ÖÃوج  Â° {دید،  �È}ی   ÂY¿�{اÃn
 ČºیÀOد ÖمÀ ه¿ر O{  ده¿د، و ¼ا آن Ö¼ شانÀ O{ }رو¼O انÃج
د} rا¸uZ Â° ÖشO Ö{ ه¿ر وجÈد دO}د، ÂZ ÂÀ ¼�¿ای ه¿ر 
Oی¾   }O و   `�O د}´یر   Öaا ¼اهی` ه�Z  Â° ،یO Á{È��O
 ÖÀاÃ³ا} ه¿ر، جÀO Čد{Oد Á{È��O اZ ÖÀÈم�¼ ÖaY�À ر�¿¼
}Z OرOی ¼¾ و �ما ¼Ö �ا{د °Â ¼ا }Z }O O¿د جÃان وO¨� و 
{Àد´Ö }و{¼رÁ }ها ¼Ö  °¿دČ جÃاÂ° ÖÀ ¨د}_ ubی¶ ¼¾ 
 ÂZ { °ا}های �ماO یادی} �uZ Čد¿° Ö¼ `یÈ§b O{ و �ما

³ÀOی~.  µیاv انÃی® ج ĥود{ Ö¼ `آن �م
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با  با اسطوره، مواجهه  برخورد و مواجهه من  - اساساً 
دنیای خیالی است. تخیل اصلی ترین مسند این قضیه 
است. یعنی این که اتفاقات از ذهن فرد آغاز می شود. 
منتقل  شما  به  داستان  طریق  از  مطلبی  این که  چه 
این که  یا  بدهید  بال  و  پر  آن  به  شما  و  باشد  شده 
بدون  کهن الگویی،  قالب  در  شما  زیسته ی  تجربه 
این که به آن بیاندیشید جهان ذهنتان را تسخیر کند. 
برای من دنیای ذهنی جذاب تر از بخش عینی جهان 
است. دیدن و بازنمایی آن تجربه غالباً جذاب است. 
آمیخته گردد که  نیز  با رنگ و لعاب هنر  حال اگر 
قطعاً جذاب تر نیز می گردد. اما برای من دنیای عینی 

قانعم نمی کند.  خیلی محدود است و اصلاً 
مضمون  مرگ  است،  اساطیری  جایگاه  پدر  جایگاه 
هر کسی  اصلاً  همین طور،  هم  تولد  دارد،  اسطوره ای 
در مورد این مضامین اثری تولید کند، اثری اساطیری 
ناخودآگاه.  چه  آگاهانه،  چه  است،  آورده  به وجود 
است،  گسترده  اساطیر  دامنه ی  اندازه  این  تا  وقتی 

داد  جا  آن  در  می شود  را  هنرمندان  و  آثار  خیلی 
این  سراغ  آگاهی  با  که  هستند  معدودی  افراد  اما 
با عنوان  موضوعات می روند. یک مجموعه طراحی 
»خیال خالی« که سال گذشته در گالری فرشته به 
مشق های  سال  سه  حدود  حاصل  گذاشتم،  نمایش 
طراحانه من بود که همه  برخاسته از احوال درونی 
خودم بود. من پدرم را در کودکی از دست داده ام، 
او را همیشه در رؤیاهایم می بینم؛ شاید مرگش را باور 
یکی  در  برگردد.  تا  منتظرم  همیشه  و  نکرده ام 
را تصویر کردم و همچنین مرگ  از طراحی ها پدرم 
داشتیم.  سنی  اختلاف  باهم  یک سال  که  را  برادرم 
مرگِ برادرم روی من تأثیری خاص گذاشته بود و 
مضامین  این   شد.  هنری  اثر  تولید  باعث  آن  ادراک 
همگی مضامینی اساطیری هستند که من در زندگی 
فردی با آن ها مواجه بودم و طراحی کردم و انتظار 
نداشتم مخاطب ارتباط خوبی بگیرد که خوشبختانه 

شد. هم  استقبال خوبی 
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}و{ی   ºیÀOد Ö¼ ¼ا   Âهم  Â°  `�O Oی¾  د¸ی·�  �اید   Ŷ
 Č`�O  Ö´{~Z  Â¸È§¼  Á{È��O یا  د} ه¿ر  ¼Ö ¼یریČº ¼رگ 
 ČدیدOد�` د }O ÖÀOÈجÈÀ و Ö°دÈ° }د} ¼ر O{ انb{ما ^د�
rاÚ ¨ر�O {O` �ما ZرOی فر{Àدbان ^د} Zا�ید، O Á{È��Oی 
 Čا�یدZ  Á{È��O Èvدbان   `�O  {Oر¨ و  دOدید  د�`   }O  O{
و¨O{ Öaج� Y�À ÂZ` ه¿ر و Á{È��O، ه¿ر و {Àد´r Öر¡ 
 ÖدهایÀÈی^ O¼رو{   Ö´دÀ} و   Á{È��O  Â° ³ÀOا}   ،ºیÀ} Ö¼
 Ö¼ا�O  ÂZ  Č`�O ه¿ر  ¼شaر°شان   Â�§À و  دÀ{Oد   ºه Zا 
ه�O ºا}Á °ردید، ¼ا {¼اÖÀ ی® È��O}O Á{ ^ی� ¼ÈجÈد 
 Â°  �Àا�À{ ه¿ر  �bاویر   ¶e¼  ºی¿° Ö¼  ÖمایÀ}اZ  O{
 ºه ÖÀد و {¼ا� ÖمایÀ}اZ Á{È��O های یÀÈان د} آن ها 
 ÂZرib یا  O¼رو{   Ö´دÀ}  Â°  ºی¿° Ö¼  Áاد£a�O �Oا�یر   }O
�ما  °ا}  د}   ŒOاهر�  Čºی¿° Àمایان   O{ Èvد¼ان  {ی�Âa ی 
 Ö´دÀ} {د O{ ها Á{È��O د و{Oد دÈهمی¾ }وی¯رد وج ºه

Čید¿° Ö¼  Ö�{رZ O¼رو{bان 

بهشتی  دانشگاه  استاد  اسماعیل پور  ابوالقاسم  آقای   -
و  اسطوره پردازی  با  رابطه  در  نظریه  یک  هستند 
این  به  اسطوره سازی در هنرها دارند و جالب است 

نکته که اشاره کردید دامنه ی وسیع تری می دهند. 
گرایش های اساطیری در آثار هنرمندان در دو حالت 
خود را بروز می دهند. گاهی اسطوره های موجود به 
واسطه ی اثر هنری باز تولید می شوند و جان دوباره 
دوباره  روایتی  تجسمی  حیطه ی  در  مثلاً  می یابند 
این صورت  در  می شود که  تصویرسازی  یا  بازسازی 
به  فقط  هنرمند  است.  اسطوره پردازی صورت گرفته 
خود  خاص  بیان  و  لحن  با  و  کرده  مراجعه  اساطیر 
آن ها را شکل داده است. هرچند که این پردازش 
نمادین هم است و می توان آن ها را به دنیای امروز 
تعمیم داد. در رویکرد دیگر، هنرمند از این سطح 
اصلی  ماهیت  در  تمرکز  و  توسل  با  و  رفته  فراتر 
به فرد  منحصر  و  جدید  نمونه های  خلق  به  اساطیر، 
صورتی  یا  روایت  صورت  این  در  می پردازد.  خود 
مبتنی  جدید  اسطوره ای  بلکه  نشده  تولید  باز  آشنا 
بنیان های فرهنگی-تاریخی خلق شده است که  بر 
از این همانی را در خود دارد که به آن  اتفاقاً حسی 
اسطوره سازی گفته می شود. من از هر دو رویکرد 

کرده ام.  استفاده  آثارم  در 
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مجموعه ی  یعنی  ما  نظر  مورد  مجموعه ی  در 
است.  گرفته  صورت  اسطور پردازی  »مکتوب« 
از اسطوره ها و روایت های باستانی  تصویرسازی هایی 
انجام شده است. یک مجموعه ای به نام »نابجایی در 
مربع« در گالری آریا به نمایش گذاشتم که تحت تأثیر 
نظام سیاسی کشور بود و می توان آن را اسطوره سازی 
عده ای  کردم  سعی  مجموعه  این  در  کرد؛  تلقی 
بحران  دچار  را  مردم  و  گریخته  آن ها  از  خرد  که 
کرده اند و حتی بلد نیستند از وسایل عادی استفاده 
منحل  را  بودجه  و  برنامه  تا جایی که سازمان  کنند 
می کنند را در قالبی نمادین طرح کنم. من به صورت 
نمادین سراغ یک سری وسایل روزمره رفتم که همه 
بلدند از آن ها استفاده کنند و استفاده از این وسایل 

مانند طناب، کمربند، شیشه و ... قدمت طولانی هم در 
دیوها  به دست  را  آن ها  من  دارند.  فرهنگ ها  میان 
دادم که بلد نیستند از آن ها استفاده کنند. اولین بلا 
در  و  می آورند  خودشان  سر  بر  ناآگاهی  به دلیل  را 
نهایت ما نیز از تبعاتِ منفی آن برخوردار می شویم و 

می گردیم. آسیب  دچار 

 Ân دO}د،  وجÈد   ÖمÃ¼  Âوج ی®  �ما  °ا}های  د}   Ŷ
 Öآن های د}   Ân و  ¼È� Öد  Á{È��O �ا{ی   Â°  Öآن جای
 O{ آfا}bان  ¼OÈb Öن   ĥیرد´ Ö¼  _{È� ی}Oرد^ Á{È��O  Â°
{ی�Âa ی   ÂZرib  }O �ما  Ènن   ČدOد O}جا�   µاr {¼ان   ÂZ
 Č`ما�� {ی °ا Âای¼ ¾Z ا�یر�O ید وÀ} Ö¼ ¡رr انbدÈv
 Áدآ´اÈvاÀ ÂZ وÂ��O ی  ¼Ö ´یرد  Yb{Oا�   Xا�u¼ O´ر 
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جم�Č`�O Ö ¼ا uZشO Ö{ Oی¾ È��O}Á ها }O د} فره¿² 
و  �bا}فا_   ،Öما�aجO }فaا}های   ¹{È�¿¼  ،ºی{Oد  Áو{¼ر{
Oی¾ ها   }O  ÖشuZ  ¾¼  Č`ا�¼  Ö¼Èم� هÈی`  ÃÀای`  د} 
}O د} °ا}های �ما ¼Z Öی¿Èv Čºد �ما n§د} Oی¾ هÈی` 
 ºه  }O یا  و  ¼Z Öی¿ید   �Ybر¼  Á{È��O Zا   O{ فره¿²  و 

Ħید¿° Ö¼ b£¯ی® 

- در اساس این ها به هم تنیده اند. من فکر می کنم 
هویت، فرهنگ، هنر و اسطوره که بخشی از فرهنگ 
را تشکیل می دهد، در اصل اجزای یک کل واحد 
اسطوره  است.  اساطیری  ما  تاریخ  از  بخشی  هستند. 
بعضی وقت ها به این شکل پر و بال می گیرد. شبیه 
این بیت منصوب به فردوسی که می گوید: رستم یلی 
بود در سیستان، منش کرده ام رستم داستان. یعنی 
از یک مورد  یک چیزی بوده که حالا شده چیزها. 
می گردد.  بزرگ  مرور  به  و  می شود  آغاز  کوچک 
یعنی اسطوره سازی در طی یک مسیر اتفاق می افتد و 

در این مسیر پالایش هم پیدا می کند.
صداقت  و  هویت  به نظرم  کنم  اضافه  باید  هم  را  این 
هویتی  آن  نه  معاصرند.  هنر  شاخصه های  اصلی ترین 
الصاق  کار  به  فرهنگی  کلاژ  تکه  چند  با  که 
زیستنی  است.  زیستن  نتیجه ی  که  هویتی  شود. 
آرامش  با  فرودهایش؛  و  فراز  تمام  با  و  تمام وجود  با 
صادقانه  تجربه ای  چنین  اگر  دشواری هایش.  و 
تأثیر  قطعاً  شود،  گذاشته  میان  در  مخاطب  با 
زیستی  تجربه ی  آن  صادقانه  اثری  اگر  می گذارد. 
نیز است. گو  تمام نمای دوران  آیینه ی  بیان کند،  را 

کند. رمزگشایی اش  و  شود  پیدا  دلی  اهل  این که 

 Öجم� هÈی`  Zا  Á{È��O �ا{ی   }O دی³ری   �uZ  Ŷ
�¯¶ ¼Ö ´یرد، ¼ŒÛe د} فره¿² هایÁ{È��O Â° Ö وجÈد 
°·ی¿`  یا  �È^ر¼¾   ،Öآ¼ری¯ای فره¿²   ¶e¼ ÀدO}د، 
Oی¾   Oرn ،دÈ� Ö¼ Á{È��O )نOرnاو´ �§À {ود )دÈaی�O
Zاید   Öaی�¸O ÁیدO }وی¯رد  Zا   Ħیرد´ Ö¼  ¶¯�  Á{È��O
bO£ا¨Z Öیافaد °i¿¼ Âر Ã¨ {ÈÃ� ÂZر¼ان  ´ردد، و¸Z Öاید 
¨Ãر¼اÈb ÖÀ¸ید �Èد ¼�au آن فره¿O ÂÀ ²{ فره¿² 

Čدی³ری

اشاره کردید، یک سری  که  این هایی  همه  بنیان   -
الگوی منظم است. شباهت هایی کلی بین اسطوره های 
ملل از جمله شمال اروپا، اسکاندیناوی و ایرلند با 
دارد  وجود  ایران  مانند  دیگر  فرهنگ های  اساطیر 
البته  کنند.  رفتار  قاعده  یک  به  می شود  باعث  که 
دارند. باهم  ماهوی  تفاوت های  موارد  برخی  در 

O{ Oی¾ ¼�È�Èا_، Zا د} �Àر ´رفa¾ ¼�ا¸�ا_  Ŷ فا}� 
³Àا}´ری  و  ¨v ÁÈÃاO ÂÀی   Öا�§À bا   Á{È��O  }O  Â° �ما، 
د}  و  °ا}ها  Oی¾  د}   Â°  ºیÀOد Ö¼ ¼ا  ¼Ö ´یرد،  Zر  د}   O{
دO}د  وجÈد   Ö�u� O¼�ا  ی®  È�bیری  ̀ های  vOرد^
 Č`�O  Ö�uش¼  Á³اÀ ی®  Àی~  ه¿ر¼¿د  �مای   Á³اÀ و 
 Ö¿ا¼ی�¼ n¿ی¾   }O �ما   Öa¨و  Â°  `�O Oی¾    Âa¯À O¼ا 
 Â¼ا، �اه¿اaو�O  }O  ÖیOو{  Öهای ÂÀشاÀ a�O£ادÁ °رد O Áید، 
و Z¿ده� و  یرO{ Á هÂZ º °ا} ´رفO ÂaیدO ÂZ {È�n Čی¾ 

°¿ید؟ b·£ی¦   ºه Zا   O{ Oی¾ ها   Â° }�یدO Áید   ÂiیaÀ
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دوباره  کردم،  به کار  آغاز  که  را  هفت خــــوان   -
کردم  و سعی  کردم  مطالعه  را  شاهنامه  روایت های 
به آن وفادار باشم. هرچند که ایده های خودم جایگاه 
زمان  مفاهیم  و  لحن  از  هم  جاهایی  داشت.  مهم تری 
می کردم  سعی  من  کنم.  استفاده  بود  قرار  معاصر 
تصویرسازی نکنم. اشاره ای به داستان می کردم و 
اولویت و ترتیب لت ها و فراز و فرود روایی آن برایم 
مهم نبود. بعد از آن تصمیم گرفتم اثری با یادمان آرش 
کمان گیر خلق کنم تا ادای دینی کرده باشم برای 
هر آن کس که جان در راه میهن نهاد تا سربلندی را با 
شهادتش برای وطنش ارمغان آورد. روایتی از داستان 
آرش در ذهن داشتم ولی شروع به جستجویی اولیه 
از روایات که  با تعداد زیادی  در این مورد کردم و 
در کلیت یکی بودند و در جزئیات بسیار متفاوت 
حتی  و  اساطیری  مکتوب  منابع  شدم.   روبه رو 
را  آرش  از حماسه ی  تاریخی روایت هایی گونه گون 
کلیت  هم  من  گرفتم  تصمیم  پس  بودند.  کرده  ثبت 

داستان آرش را طبق همان الگو حفظ کنم ولی در 
کمان گیر  آرش  از  شخصی  و  نوین  روایتی  جزئیات 
بسازم. به عنوان مثال، در لت وسط نقشه ی ایران 
کنونی را در پس زمینه قرار دادم یا آرش را در میان 
گل و گیاهان در چشم اندازی از دماوند تصویر کرده ام. 
هر  همچنین  و  اثر  این  در  هم  دیگری  نکته های 
عهده ی  بر  کشفشان  که  دارد  وجود  آثار  از  کدام 
بیننده ی کنجکاو است. متن هایی پیدا کردم 
که از آرش در آن ها نام برده شده، از اوستا تاریخ 
مراجعه  تاریخی  کهن  متون  به  وقتی  طبری. 
می کنیم انگار آرش وجود تاریخی داشته است. 
با وجود این که نام آرش تغییراتی داشته اما اصل 
متن اسطوره ی آرش همان است. وقتی که این 
مکتوب  را  مجموعه  عنوان  دیدم،  را  متون 
مکتوب  اساطیر  از  بتوانم  که  کردم  انتخاب 
استفاده کنم. اما چون ایده های خودم برایم مهم 
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بود، گفتم مکتوب اما این بار مکتوبِ من که 
ارائه می شود. برای مخاطب  تصویری  در کالبد 

 ،`�O X¸جا WÈa¯¼ ی Â�Èمi¼ یOجرO ¶¯� و ÁیدO Ŷ
 µاr ¾رد د} �یZ Ö¼ ÁرÃZ Á{È��O ¾مادیÀ Z} }Oان  Ènن 
 O{ ¼ا  Á{È��O های  È�bیری   `¿� È³¸Oهای  و   X¸ا¨
 O{ ا­q� ا­، ¼اq� Öa¸ Â� È·Zاb {د ŒÛe¼ Čد¿¯� Ö¼

Čºی¿یZ Ö¼  ÁدÀا¼Oو و   Á{اmیZ

- ضـحــاک نیــروی اهریمنی است، خود اهریمن 
با  کتاب هایشان  از  یکی  در  ستاری  آقای  نیست. 
اسطوره ی  نام  به  بخشی  یک  ایرانی  اساطیر  عنوان 
هر  اسطوره ی  اصلی ترین  به  که  دارند  پیش نمون 
در  مثلاً  دارد.  اشاره  الگو  اسطوره ی  یعنی  فرهنگ 
فرهنگ مصر اسطوره ی الگو، اسطوره ی حاصل خیزی 
ایران  آفرینش است. در  بین  النهرین اسطوره ی  و در 
خیر  میان  کیهانی  نبرد  اسطوره ی  الگو،  اسطوره ی 
میان خیر و شر در همه جا  البته ستیز  و شر است. 
وجود دارد اما در ایران برجسته تر از دیگران است. 
نبرد میان خیر و شر،  ایران  اندازه  به  هیچ فرهنگی 
یعنی دو آفریننده را با هم ندارد. وقتی این چنین به 
اهریمن  عُمال  از  یکی  ضحاک  کنید،  نگاه  مسأله 
دارد. وجود  او  بر  امکان چیره شدن  که  می شود 

ČÂ·Z Ŷ د} Oی¾ È�bیر �q� ،Öa¸ Âا­ }O د} هیY` ی® 
 Â¯·Z  ،ºی¿یZ ÖمÀ  ÖÀی�ا� ¨د}bم¿د   ŗ{ا° ̀ ج¿ای ¼ÈجÈد 
وO¼اÀدZ Ö¼ Áی¿یČº �ما  و   Á{اmیZ د} هیR_ ی® ¼ÈجÈد 
�qا­ }O ^ایی¾ È�bیر °شیدO Áید و Oی¾ Zر�¯� �¿` 
 ÂZ  O{  Á{È��O Â° دی{È¼ د} °ا} �ما  Č`�O ا¼ È�bیری 
 Ö�° {³اÀO  Â° `�O ¾یO À~دی® ¼Ö °¿د  O¼رو{   Ö´دÀ}
 ºن هOد¿n Â° دÀOد Ö¼ ،یرد´ Ö¼ `د} د� O{ `ا°میr Â°

Č`ی�À ¼شرو� 

تعمیم  می شود  کرد.  تعبیر  چنین  بشود  شاید،   -
کس  هیچ  که  داد  افراد  همه  به  گسترده تری 
مقتدر  این که  عین  در  شخص  نیست.  سیاه  و  سفید 
است. ممکن  و خیانت  از ضعف  پر  می شود،  دیده 
باهم  مختلفی  مسائل  سر  بر  بعداً  فرد  فرزندان  است 
نقل  اساطیری  نسخه های  تمام  در  شوند.  درگیر 
تا  بکشند  نتوانستند  را  ضحاک  که  است  شده 
برساند.  هلاکت  به  را  او  گرشاسب  که  آخرالزمان 
زندگی می کنیم که ضحاک در  زمانه ای  ما هنوز در 
امیدواریم  ولی  شود  بیدار  است  ممکن  است،  بند 
بسیاری  ضحاک های  اما  بماند.  بند  در  زمان  آن  تا 
بگیریم. سراغ  می توانیم  اطرافمان  جهان  در  را 

Čید{Oد Ö¿مادیÀ یانZ انaا}های° X· O {ما د� Ŷ

بیان  برای  می طلبند.  نمادین  زبان  اساطیر  اصولًا   -
مفاهیم اسطوره ای از زبان نماد و نشانه استفاده می شود 
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ایجاد  هم  ذهن  جولان  برای  مناسب  بستری  پس 
باز می کند. تأویل  انواع  برای  را  راه  می کند و 

Â·Z Ŷ د}�` O ،`�O¼ا د} X· O °ا}ها Oی¾ {Zان Àمادی¾ 
Ö·¯� ÂZ ¼�ا�ر ¼È� Öد، ¼¾u¼ ŗا�Z ¹È� Ö¼ �·�¼ Xر 
�qا­ و �qا­ فرود�` q� Č`�Oا­ �È}ی È�bیر 
³ÀOا}  و  ¼Ö °¿د  د¸�È{ی  rا¸�   ÂZ  Xا�u¼  Â°  Áد�
�qا­ ¼OÈv Öهد È³Zید b§�یر ¼¾ Àی�`O Č¼ا فریدون 
 }O Â° Ö¼ا فرZ د{Oفی� د{ Öن جای³اهOیرO ا�یر�O {د Â°
 `£�È¯یÀ نOد¿n ÂÀ یO ÁرÃn اZ و Áد� Oیر جدÈ�b ¶°
� Zر °¶ {Oدa¨O ی Áد¿ÀمایاÀ وO `¸اr Č`�O Áیر �دÈ�b
 Â°  ،�uش¼  Öه¿د� فر¹  Zا  ³ÀOشaری  و   `�O جÃان 
Č`�O  {Oدa¨O Oی¾  O¸§ا°¿¿دÁ ی  Zیشaر  Àی~  دO}د  د�`  د} 

میان سالی  فریدون  شده،  تصویر  که  فریدونی   -
توسط  ایرج  است.  کرده  پدری  فرزندانش  بر  است. 
خونخواهی  بر  منوچهر  و  شده  کشته  تور  و  سلم 
کشته  را  او  و  جنگیده  عمویش  با  خویش  نیای 
ایران  با  ابد  تا  است. کشور توران تشکیل شده که 
این  می داند.  را  این ها  همه  فریدون  و  است  درگیر 
خونخواری  به  تو  فرزندان  ندارد.  خوشحالی  اصلاً 
این  توست.  فرمانروایی  ثمره  این  و  نشستند  هم 
داد. تعمیم  دوره ای  هر  به  می شود  هم  را  مسأله 

 ÂZ Â° ºی¿یZ Ö¼ O{ ÖÀاa�Oد }O `¸ Â� ی¾ °ا}، ¼اO {د Ŷ
د}   Â° nی~ی   ČدÀ{Oد {یادی   ÖÀا¼}  ¶�OÈف Èvد¼ان   µÈ¨
�¿` ³Àا}´ری هº آ ن }O �اهد ه�aیŒÛe¼ Čº د} ³Àا}O Á ی 
O{ O~ÃZد °ÃZ ÂرO ¹Oژدها }Ö¼ O °شد، ه¿O ÂZ }Èژدها bیر 
À~دÁ و د} ³Àا}Á ه¿À ¹È·�¼ }Èی�` bیر O ÂZژدها Z¿شی¿د 
یا ÀO ¶´ ،ÂÀدZ ¹OاÚی È�bیر Oی�aادČ`�O Á د} rا¸Â° Ö د} 
دa�Oان، Z ññی` �Zد ´¶ ÀOدÂZ ¹O دیدÃZ {OرÖ¼ ¹O آید، د} 
�Â° Öb{È د} ³Àا}³ÀO ،Áا} ی® Zی` هº فا�·À ÂدO}دČ یا 
د} ³Àا}O Áی O{ �·�ان ¼qمد °Â ف¯ر ¼º¿° Ö °ا}های �ما 
ÂZ O{ {È هÖ¼ º دو{د،  fRb `qbیر Oو هÃZ ،`�O ºر¹O �یر و́ 
و¨Öa }وOی` }ÀOÈv Ö¼ OیO ،ºی¾ دو دa�Oان rدود Z ôïïی` 
 ¹OدÀO ¶´ مدq¼ ان�·� Á{³اÀ {ا د¼O ČدÀ{Oد Â·فا� ºا هZ
 ôïï �Zا دوbا ¼ÃZ ÂZ ¹}ÛرÀ ¹O~دی® ¼ÀÈ� ÖدČ ی�¿À Ö§ا
آن دی³ری   ÂZ  O{ ¨�م`  Oی¾  bا  ¼Ö ´یرد   ÁادیدÀ  O{ Zی` 
 Čا{د� Ö¼  O{  �Èvد جÃان  �ری¦  Zدی¾  و  Y�mZاÀد 
¼OÈv ÖهÈ³Z ºیº د} °ا}های �ما هO ºی¾ }Z Ö¼ Oی¿º و 
̀ ³Àا}ی، n¯ید³À Áا}ی  �ما د} ¼§اÀ ¹§ا� ÂZ جای }وOی

Ħ`�O  ÁدÈZ  Öا��O  Ân Zر  uaÀOاW ها  Oی¾   ČیدO Áرد°

بی مکانی  و  بی زمانی  دارد.  وجود  نکته  تا  دو   -
دوتا از اصلی ترین مؤلفه های اسطوره است. در اساطیر 
تاریخی  مستندات  بتوانیم  روایتی  برای  اگر  ما حتی 
تطابق  پرویز  خسرو  با  را  کیخسرو  مثلاً  کنیم،  پیدا 
بدیم، همه اش منطبق نیست ولی قرابت دارد. خسرو 
عنوان  به  را  کیخسرو  نیست.  کیخسرو  همان  پرویز 
تصور  دوره ای  هر  در  می توانیم  ایده آل  پادشاه  یک 
کنیم. یعنی او در یک برهه ای از تاریخ نامعلوم ایران 
از  بی مکانی  و  بی زمانی  این  دارد.  نمادین  حضور 
اتفاق در چه  این که  مؤلفه های اصلی اسطوره است. 
نیست.  مشخص  می دهد  روی  مکانی  چه  و  زمان 
روایات  را در علم اسطوره شناسی و در  این  ما  وقتی 
اساطیری می توانیم پی گیری کنیم چرا من در تصویرم 
از آن بهره نبرم که یک قابلیت است و اتفاقاً ریشه در 
سنت تصویری ما هم دارد که شما به درستی به آن 
اشاره کردید. من به روایت مکتوب خودم وفادارم. 
و ضحاک   فریدون  بی مکانی،  و  بی زمانی  با درک 
در موقعیت های مختلف می توانند در کنار هم تصویر 
شوند. در همان مواجهه اول، نقاشی من بی مکانی را 
منتقل می کند. مجموعه ی »کوه ها و دریاها« به گمانم 
این مؤلفه اند. ظاهراً مکان هایی هستند  بیشتر حائز 

ناکجاآباد. آشنا ولی در 

 Á³اÀ د}  °ردO Áید،   ¦·v ما� Â° یریÈ�b د} �اavا}   Ŷ
 Öا�§À Èvد¼ان،  ³Àا}´ری   `¿� ¼یان   ÖaاهY�  µوO
دیOÈ}ی ها و Ö��Z Öar آfا}  رOÈb Ö¼ ÖZن یاف`، O¼ا د} 
 Öar و Âaف{ رbOها فرÈ³¸O ¾یO }O ،دی ف�ای °ا} �ما{OÈ¼
 }O Ö��Z {د Č`�O Âa�¯� ºه O{ هاÈ³¸O ¾یO }O Ö��Z
 Â° د{Oد دÈها وج ̀ °ا}ها q¸ ÂZا� �Zری Yb{Oا�Z Öی¾ ¸
�YیÂ آن د} �¿` À§ا�Ö ¼ا Àی~ وجÈد دO}دO Č¼ا د} ¼È}د 
 º¿یYZ  ºهOÈv Ö¼  Â° دO}د  وجÈد  O Âa¯Àی  فی�O{È³یÈن  
 Áیی¾ �د�b O{ ^ی�  یا  Zر ¼Ö آید  O{ ¼�ا¸�Â �ما  n§د} 
ÈZدÁ یا °¿� À§ا�اÂÀ و bO£ا¥ و ÀاÈvدآ´اZ Áر آن fRbیر 
و  ̀ Z¿دی  ¸ د}  °ا}ها  Oی¾   }O  Ö��Z د}   Č`�O  Âa�Oz´
د}  ´bÈی®   `¿� bدÖ�O ´ر   ،Â¿ی¼} �^ bر°یZ X¿دی 
 �À§ا�O Ö}و^ایČ`�O Ö د} جایÖ دی³ر ¼À ¶e§ا�Ö �یاو
 Öا�§À د}  یا   Č`�O ¨v ÁÈÃاO ÂÀی   Öا�§À bدÖ�O ´ر �¿` 
^روO{ °ی¯او� �Yی³À Âا}´ری }فaا} °ردهایدČ همm¿ی¾ 
 ČدÈ� Ö¼ Áدید Âهم }O  ÖYر°یb ºa�{ نOÈv ̀ د} °ا} ه£



n§د}   Â° ¾یO و   µOÊ� ی®  ¼Ö آی¿د  °iا   }O  Â° Oی¾ 
Č`�O  º¸OÊ� دی³ر  �uZ `�O  Öادف�b یا   ÂÀآ´اها

داشته  را  مطالعه خودم  همیشه  می کنم  من سعی   -
از این مورد واحدهایی را که در دانشگاه  باشم. جدا 
پاس کردیم در یادم مانده است. برای من همان قدر 
هستند،  مهم  سلطان محمد  و  سیاه قلم  محمد  که 
دلافرانچسکا،  میکلانژ،  مثل  اروپایی  نقاشان 
ساندرو بوتیچیلی و ویلیام بلیک هم اهمیت دارند و 
به آن ها رجوع می کنم. بعضی وقت ها خودآگاه یک 
ترکیب بندی را طرح می ریزم،  بعضی اوقات مثل کار 
سیاوش، بعد از اتمام کار تازه متوجه می شوم که چقدر 
ترکیب بندی کارم قهوه خانه ای شده است. چون برای 
اجرای کارها از هیچ اتود اولیه ای استفاده نمی کنم و 
کاملاً روندی بداهه را پی  می گیرم پس نقش اتفاق و 
ناخودآگاه هم در آن ها پررنگ است. ناخودآگاهی ای 
که خود حاصل مطالعات و تجربه های پیشین است.

Z~}گ   `¸ }وی   ºa�{ ̀ OÈvن  ه£ °ا}  همان  د}   Ŷ
و��، Oژدها، Oژدها Àی�` Yb Ö�ÈÀ ÂZدی¶ ÂZ °رو°دی¶ 
یا   Č`�O vیا¸Ö �ا{ی   `¿� ÂیY�  Ö·°  Xر°یb و   ،Áد�
 }O  ¢·� و   Wآ ÖZ د�`  ZرOی  ^ایی¾   \n `م� `¸ د} 
¼Ö دهید  O}جا�   O{  ¾¼  Öجای  ČیدO Âaرف´ Ã¸Oا¹   Â·°  ¶^
جای  د}  و  �·�ان ¼qمد   ÂZ  Öجای  ،º·¨ Áیا� ¼qمد   ÂZ
Oی¾  Zا   ČÖZی®  ر�Û° نOو ه¿ر¼¿د  Èmbدو  ÂZ دی³ری 
ی®   Â°  º¿یZ Ö¼  ،¹È� Ö¼  ÂجOÈ¼  Â°  Öa¸ ̀ ه£ °ا} 
 ÂیY�  `¸ ̀ ه£  ¶° و  ³Àا}´ری   `¿� و��  Oی¾   `¸
¼iمÂ�È ی®  د} همان  O¼ا   ،Áی �دO ÂÀاv ÁÈÃ¨ °ا}های 
د}  یا   Č`�O  Â·°  ¶^ °ا}های   ÂیY�  Â° ه�`   �Zر¼
Oیiاد   Ö�¨Oو  یر  �ایÂ ی   �Àاaد�  Â° جادو  {ن   ŗ̀ ¸
ZرÈv}دbان  �Èد،   Âavا�  �¿¼Oد و   ¾b  ، Â¼OدO bا   Áرد°
 ،ºa�{ نOÈv ̀ ´رOفی¯Ö �دČ`�O Á ی�¿Ö �ما د} °ا} ه£
 `¿� ،Öaی�À{د¼ ̀ �^ ،Öaی�À{های ¼د Á³اÀ }O ÖYر°یb
 ČیدO Áرد° Áاد£a�O O{ یO ÂÀاv ÁÈÃ¨ ŗی}ا� Ö¸یاv ،³ا}´ریÀ
Ħید¿° Ö¼  Xر°یb  ºه °¿ا}   O{ Oی¾ ها   Âهم  {È�n �ما 

همه  وقتی  من  هستم.  این ها  تمام  محصول  من   -
این ها را مطالعه کرده ام پس دانش تصویری من هم 
محصول تمام این هاست. مثلاً نقاشی قهوه خانه ای یک 
توان و  نشان می دهد که  را  از هنر  وجه صادقانه ای 
جسارت بالایی را می طلبد. این یک اعجاز است که 

است؛ من  آمده  به وجود  عامیانه  فرهنگ  به شکل 
از آن برداشت می کنم. در همه کارها از این اتفاقات 
کارهای  از  کدام یکی  در  مثال  برای  است.  افتاده 
من می شود فوتوریسم را )به معنای تصویرِ در حرکت( 
استفاده  که  را  تکنیک هایی  تمام  گرفت؟  نادیده 
می کنم کاملاً مربوط به دوره ها و شیوه های مختلف 
به  می کنم  گمان  شده اند.  ترکیب  باهم  که  هستند 
عنوان یک شخص معاصر، محصولِ تمام فرهنگ های 
پشتِ سرم هستم. یک بخشی از آن خودآگاه است و 
یک بخشی هم نمی دانم کی با من عجین شده است. 
این ها همان تجربه ی زیسته است که در خودآگاه و 

می افتد. اتفاق  ناخودآگاه 

³Àا}´ری   `¿� }O  Â° ºیO Áدید O{ {یادی  ¼ا °ا}های   Ŷ
°ا}های   ÂمÙÙه  Œ ÙÙb§ریÙÙYا  ČدÀO Âaرف´  ¹Oو O Á{ÈÙ��Oی  و 
 Ö�È�ÈÙÙ¼  ،WÈÙÙa¯¼ ی ÂÙÙ�Èمi¼ �È�v ÂZ اÙÙمÙÙ�
ZرÈÙÙv}د  وجÈد  ÙÙZا   ČدÀ{Oد  �uÙÙشÙÙ¼ و  O Á{ÈÙÙ��Oی 
ÈÙÙ�bیری   `¿ÙÙ� د}   ÂÙÙ°  ÖایÙهÈ³¸O  ÂÀیاOر´  Á{È��O
Oی¾  و   Áد�  Âa�¯� �ما  °ÙÙا}های   X· O د}   ،ºیaÙ�Oد
ÂZ ¼دد �رÙÙ´ _{È� ÖrOرفÙ� ÂZ Č`�O Âaر{  ریÖY د} 
Č`�O  X¸ا   ÂÀا�ا§À Zر °¿�   ÂÀاrOر� �ما °¿�  آfا} 

دوره های  در  طراحم.  بیشتر  من  می کنم  -گمان 
به  اگر  بود.  اهمیت  پر  طراحی  هم  آموزشی مان 
شاید  باشیم،  معتقد  دیونوسوسی  و  آپولونی  گرایش 
آپولونی هستم. منطقی و درون گرا هستم و تمام  من 
میان خطوط می ریزد.  در  از درون من  اکسپرسیون 

می کنم. کار  و  می کنم  مشخص  را  خطوطم  من 

Ŷ همان ��O Â° {Èا}Á °ردید °ا}های �ما ی® ف�ای 
 Č`ما�� °ا}   _È¨  Â�§À Oی¾  و  دÀ{Oد،   Xیi�  ÖÀا¯¼ Ú
�qا­  ¼Ö °¿ید،  È�bیر  �ما   Â°  Ö°اq� همm¿ی¾ 
 Âa¯À د¿n ا¼O Č`�O ¹مید فاr ŗWÈa¯¼ ،`ی�À Öفردو�
و  ÀدO}ید  Zاو}   Á{È��O  ÂZ دO}دČ �ما  ¼È}د وجÈد  Oی¾  د} 
Zا  °ا}  د�aمایÂ ی  و  �ما�`  °ا}  Z¾ ¼ایÂ ی   Á{È��O
 Â·° ¶^ {ا¿° O{ O¼ا È�n} �·�ان ¼qمد   Čرو{ی¼O  ÖÀیاZ
Ħا{ید� Ö¼ O{ b·£ی§شان È�bیر Èvدbان   }O و  ¼Oz´ Ö}ید 

هستیم.  این ها  از  تلفیقی  ما  همه ی  امروز  جهان  -در 
من با تمام این ها رشد یافته ام و همه این ها را مطالعه 
آن ها  از  من  زندگی  و  بنیان های فکری  و  می کنم 



باید  باشم،  صادق  خودم  با  اگر  می گیرد.  شکل 
تمامشان در کارم نمود پیدا کند. من فقط باید توان 
یک  به  را  این ها  تمام  که  باشم  داشته  مدیریتی 
کار  همین  در  آیا  برسانم.  فردی  و  فکری  وحدت 
هفت خوان که از منشاء های مختلفی الهام گرفته شده 
است، یک ترکیب بندی هماهنگ و متناسب ایجاد 

نیست؟ معاصر  مخاطب  قبول  مورد  آیا  است؟  نشده 

¼�Â¸R ی  O¼ا   Č`�O  µÈY¨ ¼È}د   Â�u�  ÂZ  ¾¼ ZرOی   Ŷ
�ما  °ا}   ¢·au¼ ´Â�ÈÙÙ های  د}   Â° جÙÙا�`  همی¾ 
 ČدÈ� Ö¼  Áدید ¼a£او_  }یشÂ های   }O  Ö£·au¼ nی~های 
rمید فÙا¹ °ا}ی °ردÂ° `�O Á هیl °دO¼شان Àی�`، 
 ÂÀد´ا¿n جÃان  د}  ¼ا   Čد{Oد وجÈد  آن  د}  همÂ �ان  O¼ا 
 Áو{¼ر{ د}´یری های  و   ºی¿° Ö¼  Ö´دÀ} e¯bری   }O ^ر  و 
 ¾b و  Àی�`  fOر   �فرو �ما     Ö·�O  ÖÃ¸R�¼  Čºی{Oد
iÀOا¹   Ö§ی£·b n¿ی¾   Öa¨و  Čدهید ÖمÀ  {O}اZ ¼Ŗد   ÂZ
د}   Ö§می� ¼�ا¸�ا_   Â°  ºیÈ� Ö¼  ÂجÈa¼ ¼Ö دهید، 
 ČWر  ه¿ر  bا  OیرOن  ه¿ر   }O دO}ید،   ¢·au¼ {¼ی¿Â های 

وجÈد  �ما  °ا}های  د}   Â°  ÖYیi� ¼È}د  Oی¾،  وجÈد  Zا 
فی�O{È³یÈن  b·£ی¦  °ا}ها(،  bمÙÙا¹  د}   ÂÀ  ÂaY¸O( دO}د 
.`�O ¼دZر  ¼qمد  ف�ای  Zا   º·¨ Áیا� و  �·�ان ¼qمد 

اما  فرهنگ غربی تحصیل کرده ام،  و  با روش  - من 
اجتماعی  مراودات  برای  آموخته ام.  آن را  ایران  در 
فارسی حرف می زنم. اگر با خودمان رو راست باشیم، 
همینی که هست. من می گویم شخصی در ایران که 
ندارد، پدر بزرگش  را  تجربه زیسته ی لوسین فروید 
نشده،  بزرگ  فرهنگ  آن  در  نیست،  فروید  زیگموند 
فیگور  را درک نکرده که  فلسفه و روان کاوی  آن 
برهنه دخترش را بکشد، چگونه می تواند مانند او 
است  عادی  غیر  و  عجیب تر  من  کارهای  بزند؟  قلم 
تمام  می کنم.  رفتار  صادقانه تر  من  اتفاقاً  فرد؟  آن  یا 
آموخته هایی که داشتم را خودی کرده ام و اصلاً هم 
از  است  قرار  من  است.  نبوده  تصنعی  ترکیبی  قصدم 
خیلی ها یاد بگیرم اما سعیم را می کنم از هر الگوی 

بروم. بالاتر  واحدی 

�بدون عنوان از مجموعه کوه ها و دریاها، تکنیک: نرکیب مواد روی چوب، اندازه: 1٢0 در 100 سانتی متر، �1٣٩٧



r Ŷمید فا¹، د} rاr µا�ر Èvد� }OÈ¿� ÂZ Oن ی® 
Ħی¿دZ Ö¼  ÂÀÈ³n  ،�À§ا

- من یک نقاش جستوجوگرم و الان زمانی است که 
خیلی باید کار کنم و می کنم. در حال حاضر من دو 

تا مجموعه آماده ی به نمایش در نیامده دارم.

د}   ،Xا�u¼ ی®  ¼¿�ر   }O  O{ Èvدbان  À§ا�Ö های   Ŷ
 {È�n دO}د،  وجÈد  ¼ا   Öا�§À د}   Â°  Öaو��ی Zا  ¨یا� 

Ħ ¼Z Öی¿ید

این که  وجود  با  کنم،  صحبت  صــریح  اگـــر   -
دیگران  به  را  هیچ وقت خودم  هستم،  مغروری  آدم 
گمان  می کنم.  را  خودم  کار  من  نمی کنم.  تحمیل 
درک  را  معاصر  تصویری  زبان  مخاطب  اگر  می کنم 
نیز اندکی آگاه باشد بتواند ارتباط  کند و به اسطوره 
نباشد  چنین  اگر  اما  کند،  برقرار  کارهایم  با  خوبی 
حتماً لنگ می زند. پس من باید خودم را در جایگاه 
مخاطبی که حائز این دو شرط است در نظر بگیرم. 
اگر شخصی با این شرایط حتی نه در حد حرفه ای 
من  آثار  با  می تواند  تصور بکنیم  را  مقدماتی  بلکه 
ارتباط بگیرد. اما اگر کسی اسطوره نشناسد، آن موقع 
معنای آیکونوگرافیک )شمایل نگارانه( کارهای من 

از دست می دهد. را 

 `�O Áدید Öا�§À �§ف Â° Xا�u¼ ®ن یOÈ¿� ÂZ Ŷ
Ħ{È�n

- بله، می تواند از لایه ی اول و فُرمال کارها لذت ببرد. 
من سعی می کنم سفره ام را آن قدر رنگین بکنم که هر 

کسی بتواند در حد بضاعت و با ذائقه ی خودش بهره 
ببرد. به نظرم یک اثر هنری باید مانند یک سفره ی 
رنگین ولی بی تجمل باشد تا مخاطبش را با طعم های 
هر  کم جان  سفره ی  ببرد.  رویایی  سفر  به  مختلفی 
هیچ وقت  ولی  بکند  گرسنگی  رفع  می تواند  چند 
باید چنان رنگین باشد  نقاشی  کافی نیست. سفره ی 
در  هم چنان  بتواند  مخاطب  شدنِ  سیر  از  بعد  که 
تکنیکی  لحاظ  از  می تواند  کند.  ایجاد  رغبت  او 
هیأتی  در  را  غریب  فرمی  و  یا شکل  بگذارد  تأثیر 
را  محتوایی  یا  بکند  روایتی  بدهد.  نشان  دلنشین 
مطرح نماید. در هر صورت شاکله اصلی اثر می بایست 
گیرایی بصری داشته باشد یعنی فرم کلی تأثیر اولیه 
شیرین کاری های  دیگر  مراتب  در  تا  کند  ایجاد  را 
بگذارد. برجا  را  خود  نهایی  تأثیر  درشت  و  ریز 

نقاش  منِ  کنم؛  اشاره  هم  نکته  این  به  باید  البته 
داشته ام.  نیستی  و  هستی  از  یگانه  کاملاً  تجربه ای 
در  آن ها  از  می بایست  باشم  صادق  خودم  با  اگر 
تجربه های  از  مختلف  جلوه های  باشد.  ریخته  آثارم 
من  از  اثر  یک  با  فردی  می شود  باعث  گوناگون 
موقع  این  نه.  دیگر  آثاری  با  و  کند  برقرار  ارتباط 
است که باید پرسید آن شخصِ خاص با من ارتباط 
با  است؛  این  پاسخ  است؟  نکرده  یا  کرده  برقرار 
خلق  دلیل  که  گرفته  ارتباط  من  از  قسمتی  همان 
دیگر  تجربیات  با  و  است  بوده  خصوص  به  اثر  آن 
است. نشده  ایجاد  هم  ارتباطی  پس  بوده  بیگانه  من 

Ŷ د} °ا} �ما ÀشاÂÀ هایÖ وجÈد دO}دŒÛe¼ Č ^ایی~ و ÃZا} 
 Â¿د} ^� {¼ی  }Oرو^  µاr {د ^رÀدO Áی  یا  QÈb¼ان ه�a¿د 
 ŗ¾¼  Â°  `�O  Â¸R�¼ �ما  ZرOی  n Č`�O§د}   Áیر �دÈ�b

Ħº¿° ­{و د ºZیاZ O{ ها ÂÀشاÀ ماد وÀ ¾یO Xا�u¼
 

اگر  و  دریافت بکند که خوشحال می شوم  اگر   -
لایه ی  و  کارها  ترکیب بندی  می کنم  فکر  نکند 
ببرد.  بتواند لذت  آن قدر غنی است که  آثار  ظاهری 
لایه ی  و  تصویر  خود  علاوه بر  من  کارهای  معمولًا 
بیرونی، یک معنای شمایل نگارانه دارد که از روایت 
که  نشانه شناسانه  معنای  یک  و  می آید  بر  آن  اصلی 
در ایهام تصویری و معنای درونی اثر که مد نظر من 
بیرونی  می کنم سطح  می کند. سعی  ایفا  نقش  بوده 
را آن قدر غنی بکنم که بدون توجه به دو لایه ی  �عنوان: پایتخت، تکنیک: ترکیب مواد روی مقوا،

 اندازه: ٧0 در 50 سانتی متر، �1٣٩٢



شود.  جذاب  مخاطب  برای  دیگر 

Ħ`�O جدی Xا�u¼ µاYÀمید فا¹ دr آیا Ŷ

سعی  نقاش  یک  عنوان  به  من  صد.  در  صد  بله،   -
کنم. تهیه  آذوقه  جدی  مخاطب  برای  می کنم 

Ħشیدی° ÂÀÈ´ ¾یO O{ ºa�{ Oرn ر�د]Z اÙم� }O Ö�° ر´O Ŷ

- برایش توضیح می دهم.

 µاe¼  ºیÀOÈb Ö¼ �ما  À§ا�Ö های   }O  ÖشuZ ZرOی   Ŷ
Ħ`�O د}�`   Čºی¿°  Oید^ O¼رو{ی 

که  مؤلفه هایش  به واسطه ی  اسطوره  اساساً  بله.   -
دارد. تعمیم  قابلیت  شد،  اشاره  پیش تر 

 ĦÂn ºدهیZ ¶ی·§b ر´O  Ŷ
ĦĊº¿یYZ \¼Oرb ¾¼ O{ ا­ �ماq� ŒÛe¼

از  که  را  زمان  است.  تاریخی  تعمیم  نیست،  تقلیل   -
بین ببریم ضحاک به یک شخصیت تبدیل می شود. 
اگر اسم هم بر روی او نگذاریم می توانیم وجوهی از 
ضحاک را در هر کسی ببینیم. اسطوره این قابلیت را 
دارد که وجهی از شخصیت شما را در چهره ضحاک و 
وجهی را در سیاوش نشان دهد. من هیچ کدام از این 
شخصیت های اسطوره ای را زیبا و عرفانی نکشیده ام. 
هر انسانی می تواند با هر پیشینه ای جای آن ها باشد. 
یک  یا  شخص  یک  مسأله ی  اصلاً  مسأله  من  برای 
و  کلی  مفهوم  یک  قالب  در  سوژه ها  نیست.  جنس 
طبیعت  حقیقت  در  دارد.  اهمیت  برایم  جهان شمول 
هم  زندگی  طبیعتِ  است.  اساطیر  الگوی  اصلی ترین 

از آن است. بخشی 

Ŷ �ما ¼�Â¸R ی b¯¿ی¯À ÖدO}ید، ÚیÂ های }Ö³À {یادی 
ÃÀای`  د}  O¼ا  ¼Ö °¿ید،  Oیiاد   Öbاو£a¼ ¼aریاµ های  Zا 
 ÈیbO{È³ی فی ÂÀاrOآید °¿� �ر Ö¼ `د� ÂZ Â° ی~یn

Čد{OدÀ `همیO انaیOرZ ³ÀOا} °v Âی·b Ö¯¿ی®   Č`�O

- من سعی می کنم که هر کیفیت بصری که نیاز است 
را از هر متریالی که آن امکان را فراهم می آورد اخذ 

کنم. تکنیک به معنای یک اسلوب مشخص برایم 
تصویری  پردازش  کیفیتِ  به  من  ولی  ندارد  اهمیت 

فکر می کنم و برای آن تلاشم را می کنم.

Ŷ  د} °ا} �ما ¼OÈaq و فرb ،¹¯¿ی® و �اavا} O ÂÀÈ´ ÂZی 
ibرbO ÖZ£ا¥ ¼O ÖفaدČ آیا آن Ân د} ^� yه¿aان وجÈد 
¸uY¿د  ÃÀای`  د}  و  Zیان ¼Ö °¿ید  Zا °¿� ه¿ری  دO}د 

Ħوید{ Ö¼ ید وÀ} Ö¼

و  به دست می آوریم  را تجربی  از چیزها  ما خیلی   -
است.  همین  هم  آن  بهترین شکل حصول  به نظرم 
بیافتد  اتفاق  تجربی  روشی  با  اگر  هم  هنر  آموزش 
اگر  رفتار  یک  مانند  را  طراحی  است.  بهتر  به نظرم 

است. کاراتر  بیاموزیم 

 Ö´دÀ}  }O  Ö´{~Z  �ÙuZ ¼ا  ¼È´ Öید   È�ÙÙ�{O  Ŷ
 }O  ÖشuZ آن   �^  Čºیری´ Ö¼ یاد  b§·ید  �ری¦   }O  O{
Č`ی�À ÙÙZد   ŒÛ�O ه�`،  ÙÙÙ§b·یدی   ÂÙÙÙ° هÙÙÙÙ¿ر 

- به هیچ وجه بد نیست. اصلاً هر هنرجویی باید دو 
سال را کپی کند، اما کپی خوب.

�Àری   _{È� ÂZ  ºه و  �Zری   _{È� ÂZ  ºه �ما   Ŷ
Àی�aید   }Oرد^ Á{È��O �À ÂZر¹   ČیدO Áرد°  Â�¸ا�¼
 �À§ا  Œ bO£ا¨ا  Čیدaی�À  ºه Á{È��O �ا{  ÃÀای`،  د} 
جا¼�Â ´رOیÖ ه�aید °ÂZ Â جای Oی¾ °O Â{ °·یشÂ های 
 {Oر ¼aدOوZ µاa�O {O}£ادÁ °¿د، O{ Á{È��O د�aمایÂ ی °ا}̈ 

 Čد¿° Zیان   O{ Èvد  bا   ÁدOد

من  این که  وجود  با  کردید.  اشاره  درست  کاملاً   -
در  ولی  می کنم  استفاده  اساطیری  بن مایه های  از 
نهایت از دنیای پیرامونی خودم تأثیر می گیرم. برای 
کمک  اسطوره  مختلف  وجوه  و  کارکردها  از  بیانم 
باورمندی  امکان  مگر  معاصر  دنیای  در  می گیرم. 
به اساطیر ممکن است؟ اما به عنوان مثال می توان 
از  نمادین  به صورت  که  بازگشت  ضحاک  روایت  به 
میان  ستیز  بگیرد  قرار  توجه  مورد  که  جنبه ای  هر 
بی خردی،  و  دانایی  نفس،  و  عقل  شر،  و  خیر 
و  می کند  مطرح  را  وغیره  تفرقه  و  هم بستگی 
و  جهان شمول  مفهومی  می تواند  جنبه  همین  از 
باشد.  داشته  خود  در  را  هستی  وسعتِ  به  گسترده 
از  خودم  ذهنی  دغدغه ی  و  مفهوم  فراخور  به  من 
می گیرم. کمک  اسطوره ای  بن مایه ای  و  اساطیر 
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Jamshid has been mentioned in various texts under different names. The story of Jam-
 shid has been narrated in different sources, but Jamshid and Zahak have been quoted in
 both Avesta and Shahnameh. Being one of the first kings of Pishdadian dynasty in Iran,
 Jamshid has many common points in both sources, as he is introduced as a glorious
and resourceful king.
 It is Jamshid who teaches people how to bake adobe and make porches, baths, towns,
 cups, clay pipes, and weave silk, linen, cotton and carve gems out of stone, and make
 wine, perfume, ships and sail. It is he who enlarges the earth three times by hitting his
royal cane to the ground to accommodate the various nations after the people’s wel-
 fare and the population growth. In Jamshid`s time, there was neither excessive cold nor
 heat on earth, and he was free from the evil death, as death was only due to aging. It
 was he who after Ahuramazda`s warning guided the Aryans through a major glaciation
towards Iranwij. Fereydoon, who was born an immortal, escaped because of god’s ar-
 rogance and haughtiness in the disguise of a falcon to meet his retribution. Arab Zahak
invaded Iran and found him years later; Zahak had Jamshid sawn in half in a tree.

ــا  ــه ب ــت. در رابط ــده اس ــاد ش ــی ی ــای مختلف ــا نام ه ــف ب ــون مختل ــید در مت از جمش
جمشــید در منابــع مختلفــی حکایــت شــده امــا نقــل جمشــید و ضحــاک هــم در 
ــران  ــدادی ای ــاهان پیش ــن پادش ــه از اولی ــت. او ک ــده اس ــاهنامه آم ــم در ش ــتا و ه اوس
را در هــر دو منبــع بــه خــود اختصــاص داده  اســت نــکات مشــترک بســیاری 
می کننــد.  معرفــی  کاردان  و  فره منــد  شــاهی  عنــوان  بــا  را  جمشــید  به طوری کــه 
ــای  ــا و آونده ــهر، جام ه ــه، ش ــوان، گرماب ــاختن ای ــت و س ــه زدن خش ــت ک ــید اس جمش
ــنگ،  ــا از دل س ــرآوردن گوهره ــه، ب ــان و پنب ــم و کت ــن ابریش ــتن و بافت ــفالین، رش س
تهیــه مِــی، بــرآوردن بوهــای خــوش، و ســاختن کشــتی و دریانــوردی را بــه مردمــان یــاد 
ــا  ــه بار ب ــت س ــرت جمعی ــان و کث ــاه مردم ــد از رف ــن را بع ــه زمی ــت ک ــم  اوس ــد. ه می ده
کوفتــن عصایــش گســترده تر می نمایــد تــا ملت هــای مختلــف در آن جــای شــوند. 
ــده  ــرگِ دیوآفری ــود و از م ــن نب ــاده در زمی ــای زی ــه گرم ــرما و ن ــه س ــید ن ــان جمش در زم
ــدار  ــه هش ــه ب ــود ک ــد. او ب ــری می آم ــر پی ــط در اث ــرگ فق ــه م ــود چنان ک ــاک ب پ
ــرد.  ــی ک ــج راهنمای ــوی ایرانوی ــزرگ به س ــی ب ــس یخبندان ــان را از پ ــزدا، آریایی اهورام
فریــدون کــه بی مــرگ آفریــده شــده بــود در اثــر نخــوت و خودبینــی فــرّه ایــزدی در هیأت 
ــر ایــران  ــا بــه عقوبــت خویــش دچــار گــردد. ضحــاکِ تــازی ب شــاهینی از او گریخــت ت
تاخــت و او را پــس از ســالیان یافــت و در میــان درختــی گــذارده و بــا اره بــه دو نیــم کــرد.
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ضحــاک کــه در منابــع کهــن بــا نــام »آژی دهــاگ« از او یــاد شــده اســت. در شــاهنامه پســر »مــرداس« و 
فرمانــروای دشــت نیــزه وران اســت. در جوانــی بــه توصیــه ی اهریمن، باعث کشــته شــدن پــدرش، مرداس 
ــزد  ــه ن ــد، ب ــه ســتوه آمده ان ــان کــه از ســتم های جمشــید ب ــدر می نشــیند. ایرانی ــر تخــتِ پ می شــود و ب
ضحــاک می رونــد و او را بــه شــاهی برمی گزیننــد. ابلیســی در هیــأت دســتیار ضحــاک دو بوســه بــر دوش 
ــس نســخه ای  ــه ابلی ــن واقع ــس از ای ــد. پ ــرون می جه ــار از جــای بوســه ها بی ضحــاک می دهــد و دو م
تجویــز می کنــد کــه بایــد هــر روز مغــز دو جــوان را خــوراک مارهــا ســازد تــا گزنــدی بــه او نرســد.
ــد  ــات و گزن ــت و خراف ــان گش ــتی نه ــدی و راس ــه خردمن ــود. رفته رفت ــال ب ــزار س ــاک ه دوران ضح
آشکارشــد. شــهرناز و ارنــواز )دختــران جمشــید( را ضحــاک تصاحــب کــرد. در آن زمــان هر شــب دو مرد 
را می گرفتنــد و از مغــز ســر آنــان خــوراک بــرای مــاران ضحــاک فراهــم می آوردنــد. در ایــن میــان دو 
تــن از کاردانــان دربــاری بــه دور از چشــم ضحــاک چــاره ای اندیشــیدند تــا بــه آشــپزخانه ضحــاک راه یابند. 
ــا خورشــت مارهــا فراهــم شــود. هــر روز یــک  ــد ت ــار می آوردن ــه آشــپزخانه ی درب هــر روز دو جــوان ب
جــوان را فــراری داده و مغــز آن دیگــری را بــا مغــز گوســفند می آمیختنــد. بدیــن طریــق هــر مــاه ســی 
ــد. ــا راه دشــت ها را پیــش گیرن ــد ت ــز و میــش بدیشــان می دادن ــن بُ جــوان را آزاد می ســاختند و چندی
تأمیــن خورشــت  راه  در  جوانــان  بیشــتر  درازِ حکم فرمایــی ضحــاک  طــول ســالیانِ  در  امــا   
از  یکــی  به جــز  را  پســرانش  تمــام  آهنگــر  کاوه  به طوری کــه  می شــوند.  کشــته  او،  مارهــای 
ــش  ــد طاقت ــدام می کنن ــرِ کاوه اق ــن پس ــردن آخری ــرای ب ــوران ب ــه مأم ــد. زمانی ک ــت می ده دس
را درفشــی  پیشــبند چرمیــن خــود  بــارگاه ضحــاک،  در  از شــکایت  بعــد  و  طــاق می شــود 
ــپاهی  ــودن س ــم نم ــا فراه ــم آورد. کاوه ب ــردِ ه ــاک گ ــه ضح ــام علی ــرای قی ــردم را ب ــا م ــد ت می کن
تحــت فرمــان فریــدون، باعــث ســرنگونی ضحــاک و بــه تخــت نشســتن فریــدون می شــود.

 Zahak is mentioned in ancient sources by the name of »Azhi Dahaka«. In Shahnameh, he is the son
 of Merdas and the ruler of the Neizevaran plain. At a young age, deceived by Ahriman, he kills his
 father, Merdas, and ascends on his father`s throne. Persecuted by Jamshid`s oppressions, Iranians
 go to Zahak and elect him as a king. In the disguise of zahak’s assistant, Ahriman kisses Zahak on
his two shoulders and two snakes grow out of Zahak’s shoulders. After this event, Ahriman pre-
 scribes that snakes should be supplied with two young human brains each day; otherwise, snakes
will feed on his own.
 Zakah reigned for a thousand years. The wisdom and the truth diasppeared, and superstitions and
 detriments were revealed. Zahak seized Shahrnaz and Arnavaz (Jamshid`s daughters). At that time,
 two young men were taken each night and provided food for Zahak’s snakes. In the meantime,
 two courtiers devised a plan to get to Zahak›s kitchen without being noticed. Two young men
were brought to the courtyard every day to feed the snakes. Every day, the two resourceful court-
iers helped one young man to escape and put the brain of a sheep instead of his into the food.
 This way they would release thirty young people each month and gave them several goats and
 sheep to head to the plains. But over Zahak’s long reign, many young men were killed to feed his
 snakes. As Kaveh Ahangar loses all his sons except one. When officers attempt to capture Kaveh`s
 last son, he is overwhelmed and, after complaining in Zahak`s court, he raises his leather apron to
 unite people to revolt against Zahak. Kaveh, by providing an army under Fereydoon`s command,
overthrows Zahak and Frerydoon ascends on the throne.
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فریدون، فرزند »آبتین« و از نوادگان جمشید است که از جور ضحاک به صورت مخفیانه پرورش می یابد. 
آبتین توسط مأموران ضحاک کشته می شود و همسرش »فرانک« به جنگلی می گریزد و نوزاد خود، 

فریدون را به پیرِ فرزانه ای می سپارد تا با شیر »گاو برمایه« او  را پرورش دهد. 
فریدون که به سنین جوانی می رسد با همراهی کاوه و دیگر سپاهیان به کاخ ضحاک حمله می کند 
و در نهایت با گرز گاوسر او را از پای در می آورد. ضحاک را در شکافی در البرز کوه به بند می کشند 

تا در روز موعود به دست گرشاسبِ سام از پای درآید. 
در نهایت فریدون بر تخت می نشیند و با دختران جمشید )شهرناز و ارنواز( ازدواج می کند. سه پسر به نام های 
تور، سلم و ایرج به دنیا می آیند. سلم و تور از شهرناز و کوچک ترین پسر از ارنواز به دنیا می آیند. فریدون 
جهان را بین ایشان تقسیم می کند و ایران را به ایرج می دهد. ولی سلم و تور به ایرج رشک برده و او را 
می کشند. پس از این ماجرا و کین خواهیِ »منوچهر« فرزند ایرج، فریدون ایران را به او می بخشد. فریدون 
که بی مرگ آفریده شده بود در اثر تقسیم جهان از روی غرض و نه مساوات میان فرزندانش، میرا می شود.

 Fereydoon is the son of Abtin, a descendant of Jamshid, and is secretly raised without
 Zahak knowing it. Abtin is killed by Zahak`s agents, and his wife, Frank, flees into the
woods and leaves his infant, Fereydoon, to a young sage to feed him on milk of »Bor-
 mayeh cow«. At a young age, Fereydoon attacks the Zahak’s palace with Kaveh and
 other troops, eventually defeating Zahak with a mace made for fereydoon with a head
 like that of an ox. Zahak was imprisoned in a rift in the Alborz Mountains in order to be
defeated on due day by Sam’s Garshasb.
Eventually, Fereydoon ascends on the throne and marries Jamshid`s daughters (Shahr-
 naz and Arnavaz). Three sons, Salm, Tur and Iraj are born. Salm and Tur are born from
 Shahrnaz and the youngest son from Arnavaz. Fereydoon allocates his kingdom to his
 three sons and gives Iran to Iraj, but this aroused Salm and Tur’s envy and encouraged
 them to murder him. Following this event, Iraj’s grandson (Manuchehr) attempted to
 revenge, so to quell his revenge, Fereydoon enthroned Manuchehr to Iran kingdom.
 Fereydoon, who was a born immortal, becomes mortal as a result of dividing the world
out of preju dice rather than equality.
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روایت آرش در متون کهن بسیاری با چند و چون گوناگون بیان شده است. کلیت این روایت در 
تمام متون بر یک اساس طرح گشته ولی در جزئیات هر کدام ظرافت هایی گنجانده شده است 
که در دیگری متفاوت می نماید. در شاهنامه بر خلاف تصور عمومی به غیر از چند مورد که به 
نام آرش اشاره شده از طرح روایت داستانی آن اثری نیست. شایان ذکر است که از آرش با نام ها و 

صفات مشابه و مختلفی در هر کدام از این متون یاد شده است.
در زمان پادشاهی منوچهر شاه پس از جنگی فرسایشی ایرانیان پیشنهاد خاتمه جنگ را به تورانیان 
می دهند. افراسیاب تورانی هم که تا داخل خاک ایران پیش روی کرده بود برای تحقیر ایرانیان 
طرح صلح را با شرطی می پذیرد. طبق طرح او باید یکی از سپاهیان ایران تیری را پرتاب کند 
تا مرز ایران و توران مشخص گردد. آرش در کسوت کمان داری از سپاه ایران این مهم را به عهده 
می گیرد. ایزد زمین )اسپندارمذ( تیر و کمانی به آرش می دهد و به او گوشزد می کند؛ این تیر 
دورپرتاب است و هر که آن را بیفکند در جای بمیرد.  آرش با این آگاهی تن به مرگ می سپارد 
البرز کوه به سوی سرزمین توران برای گسترش مرز ایران می افکند و درجا  از فراز  و تیر را 
می میرد. به فرمان اسپندارمذ، ایزدِ باد تیر را از صبحگاهان تا شامگاه بر فراز دشت ها و کوه ها به 
پرواز درمی آورد و سرانجام در آن سوی رود جیحون، تیر بر درخت گردویی می نشیند. با این 
جان فشانی مرز بین ایران و توران بس عقب تر می رود و تا دل سرزمین توران گسترش می یابد.

ŷ ³یرÀما° �Ŷ آ}

 Arash`s narrative has been expressed in many ancient texts with many variations. The
 overall narrative is based on a similar plot, but the details of each narrative have some
 subtlety that differ from the other. In Shahnameh, contrary to popular notion, there is
 no narrative plot about Arash, except for a few cases. It is worth noting that Arash is
mentioned in each of these texts with similar and different names and attributes.
 During the reign of Manuchehr Shah, after an attrition warfare, the Iranians suggest
 Turanians to end the war. The Turanian general Afrasiab, who had advanced to the
 Iranian soil, also agreed to make peace to humiliate the Iranians. According to his plan,
 one of the Iranian troops should fire an arrow to mark the Iran-Turan border. Arash, an
archer in the Iranian army, takes on this important role. The god of the earth (Isfanda-

 ramad) gives Arash a bow and warns him that it is a long shot arrow and anyone who
 shoots it dies immediately. Knowing it, Arash accepts the danger and fires the arrow
 above the Alborz Mountains to Turan territory in order to expand the Iranian border
 and dies on the spot. By the command of Isfandaramad, the god of the wind flies the
 arrow over the plains and mountains from morning to evening and eventually crosses
 the Jihon River and lands on the walnut tree. After such a dedication, border between
Iran and Turan withdraws and extends to the heart of Turan.

ŷ �C'D6 G61 'C/61C Ŷ



�عنوان: مرگ آرش از سه‌لتی آرش کمانگیر، تکنیک: ترکیب مواد روی چوب، 70 در 100 سانتی‌متر، �1396
 �Title: Deth of Arash from Arash the Archer,s triptych, mixed on wood, dimension: 70 X 100 cm, 2017�



�عنوان: آنسوی جیحون از سه‌لتی آرش کمانگیر، تکنیک: ترکیب مواد روی چوب، 70 در 100 سانتی‌متر، �1396
 �Title: Beyond of Jihon from Arash the Archer,s triptych, mixed on wood, dimension: 70 X 100 cm, 2017�



�عنوان: ایران از سه‌لتی آرش کمانگیر، تکنیک: ترکیب مواد روی چوب، اندازه سه‌لتی: 100 در 100 سانتی متر، �1396
 �Title: Iran from Arash the Archer,s triptych, mixed on wood, dimension: 100 X 100 cm, 2017�



 �Title: Arash the Archer, mixed on wood, triptych’s dimension: 240 X 100 cm, 2017�



�عنوان: آرش کمانگیر، تکنیک: ترکیب مواد روی چوب، اندازه سه‌لتی: 240 در 100 سانتی‌متر، �1396
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 The story of the Keykavus flight may embed the first dream of human flight (the myth
 of flight). This story is mentioned in ancient texts with a few differences in a general
 format. He is an ambitious and overbearing king in the Kianian dynasty and similar to
 Fereydoon and Jamshid, he was born an immortal. To make him mortal, demons ask
 the demon of rage (Aeishma) for help and deceive him. The devils seduce Keykavus
to pride himself on the rule of seven nations, and then revive and control the heaven.
Kaykavus consults with courtiers and scholars despite their disagreement about his de-

 sire to fly to heaven. He grows four eagle chicks by feeding them on lamb. He attaches
 his throne to these four eagles and Pieces of meat are attached to the throne to make
 the eagles fly. Keykavus flies through the royal throne until it ascends to the sky where
the border between night and day disappears. As eagles get tired, he loses his divin-
 ity. Ahuramazda’s courier (Neriosang), the goddess of glory, masculinity and fertility,
 becomes aware of Keykavus›  invasion to heaven and intends to kill him. Suddenly, the
 majesty »Keykhosro«, who has not yet been born, comes to him and says to him: »Don’t
 kill him because Siavash will born from him and I will be born from Siavash.« In this way,
 Neriosang decides not to kill Keykavus, but makes him experience a crash. Keykavus
becomes mortal following that event.



�عنوان: پرواز کیکاوس، تکنیک: ترکیب مواد روی چوب، اندازه دو لتی: 100 در 200 سانتیمتر، �1396
 �Title: Flight of Keykavus, mixed on wood, dyadic’s dimension: 100 X 200 cm, 2018�



ó

هفت خوان رستم یکی از پرشورترین روایات حماسی شاهنامه فردوسی است که برای درک درست آن 
باید به داستان های پیشین و پسین آن نیز توجه نمود. اما فارغ از این مقولات می توان در قالب یک داستان 

نیز آن را مورد توجه قرار داد.
کیکاوس که سودای پادشاهی بر مازندران را در سر می پروراند به سوی آن دیار رهسپار می شود و در 

چنگ دیو سپید اسیر می شود. پس از آگاهی زال از ماجرای کیکاوس، رستم را برای آزادی او مأمور می کند 
و او را به سوی مازندران گسیل می دارد. رستم به همراه رخش قدم در این راه پر فراز و نشیب می گذارد.

ŷºa�{ نOÈv ̀ Ŷه£



 Rostam’s Haft-khan is one of the most passionate epic narratives of Ferdowsi`s
 Shahnameh, and in order to understand it, one must consider the former and latter
stories. But apart from these issues, it can also be considered in the form of a story.
 Keykvus, who desires the kingdom of Mazandaran, heads for that land and is captured
 by the White Demon. Upon Zal`s knowledge of Keykavus story, he orders Rostam
 to release him and sends him to Mazandaran. Rustam along with Rakhsh steps in this
adventurous path.

ŷThe Seven Quests of RostamŶ

4

 (Rostam`s Haft-khan)



در  استراحت  برای  و خود  بچرد  در دشت  تا  برمی دارد  رخش  از  لگام  رستم  مسافتی  طی  از  پس 
بیشه ای می خوابد، غافل از آن که آن محل بیشه ی شیر است. شیر چون به آشیانه برمی گردد رستم 
را خفته و رخش را در حال چرا می یابد. پس به سوی رخش می تازد اما رخش با دو دست بر سر 
شیر می کوبد و با دندان هایش پشت او را می گیرد تا کشته شود. رستم که از خواب بیدار می شود با 
شیر کشته شده مواجه می شود و رخش را مؤاخذه می کند که اگر کشته شده بودی من چگونه با این 

ادوات می بایست ادامه ی مسیر را طی می کردم؟

ŷ µوO نOÈÙÙÙv Ŷ

 After traveling a distance, Rustam removes the bridle from Rakhsh so that it
 can graze in the plain and he can sleep in the reeds, unaware that it is a lion`s
 lair. When the lion returns to the nest, it finds Rostam sleeping and Rakhsh
 grazing. He then attacks Rakhsh, but Rakhsh knocks the lion on the head and
 holds it back with his teeth to kill it. Waking up, Rostam encounters a dead lion
and reproaches Rakhsh saying how would I have proceeded with these devic-
es if you had been killed?

ŷ 61 �7CDG �H1DG Ŷ 



�عنوان: خوان اول؛ بیشه شیر، تکنیک: ترکیب مواد روی چوب، اندازه: 60 در 90 سـانتی‌متر، �1395
 �Title: first quest; lion grove from the seven quests of rostam’s septet, mixed on wood, dimension: 60 X 90 cm, 2016�



روز بعد رستم بعد از آماده شدن گام در دشتی بی آب و علف می گذارد و از فرط تشنگی و گرما 
دست به دعا برمی دارد و از یزدان پاک یاری می جوید. در همان زمان میشی در برابرش ظاهر 
می شود و رستم با تعقیب آن به چشمه ی آبی می رسد و سیراب می شود. بعد از شستشو و خوراک 

قصد خواب می کند و به رخش می سپارد که با کسی درگیر نشود و او را از خواب بیدار کند.

ŷ ¹ن دوOÈÙÙÙv Ŷ

 The next day, Rostam enters a desert. Oppressed with thirst and heat, he prays to God.
 At the same time, Rostam sees a sheep pass by, follows the animal, comes to a water
 spring and quench his thirst. After washing and feeding, he decides to sleep and asks
Rakhsh not to grapple with anyone and not to wake him up.

ŷ  61 �1/><0 �H1DG Ŷ 



�عنوان: خوان دوم؛ بیابان خشک، تکنیک: ترکیب مواد روی چوب، اندازه: 60 در 60 سانتی‌متر، �1395
 �Title: second quest; thirsty desert from the seven quests of rostam’s septet, mixed on wood, dimension: 60 X 60 cm, 2016�



را در حال چرا در آن محل  را خفته و رخش  اژدهایی مهیب ظاهر می شود و رستم  در دشت 
می بیند. به سوی رخش حمله ور می شود. رخش ابتدا به سوی رستم می رود تا او را بیدار کند اما 
اژدها در دم ناپدید می شود. رستم عصبانی می شود که چرا بی خود مرا بیدار کرده ای؟ و دوباره 
می خوابد. همین اتفاق دوباره تکرار می شود. این بار رستم رخش را تهدید می کند که اگر دوباره 
بیدارم کنی سرت را می برم و بقیه راه را پیاده طی می کنم. اژدها سومین بار که ظاهر می  شود 
رخش جرأت بیدار کردن رستم را نمی یابد ولی به واسطه ی سر و صدایی رستم بیدار می شود 
و این بار پیش از پنهان شدن اژدها رستم آن را می بیند. تیغ برمی کشد و با اژدها درگیر می شود. 
رخش که زور و توان اژدها را می بیند به یاری رستم می شتابد و با دندان پوست تن آن را می کَند. 
رستم که از این عمل رخش شگفت زده شده است با تیغ سر اژدها را جدا می کند و زمین از خون 
اژدها پر می شود. رستم پس از نیایش یزدان به سوی آب می رود و تن و جانش را در آن می شوید.

ŷ ¹È� نOÈÙÙÙv Ŷ

In the plain, a monstrous dragon appears and sees Rostam sleeping and Ra-
 khsh grazing there; the dragon Attacks Rakhsh. Rakhsh goes first to Rostam
 to wake him up, but the dragon disappears on the spot. Rostam gets mad at
 Rakhsh for waking him up, and he sleeps again. The same thing happens again,
 and this time Rostam threatens Rakhsh that if you wake me up again, I will take
 your head off and walk the rest of the way. The third time the dragon appears,
 Rakhsh doesn›t find the courage to wake up Rostam but Rostam is awakened
 by the noise and this time he sees the dragon before it hides. He takes his
 dagger and fights with the dragon. Rakhsh rushes to help Rostam when he
 sees the strength and power of the dragon, and cuts the dragon’s skin with
 the help of its tooth. Astonished by this act, Rostam decapitates the dragon
 with a razor blade and fills the earth with dragon blood. After praying to God,
Rostam goes to the water and washes himself in it.

ŷ  61  67C0 �H1DG Ŷ 



�عنوان: خوان سوم؛ نبرد با اژدها، تکنیک: ترکیب مواد روی چوب، اندازه: 120 در 120 سـانتی‌متر، �1395
 �Title: third quest; fighting with the Dragon, from the seven quests of rostam’s septet, mixed on wood, dimension: 120 X 120 cm, 2016�



چشمه ای  می رسد.  روان  آبِ  و  گیاه  از  پر  و  سرسبز  جایی  به  رستم  مسافتی  طی  از  پس 
چشمه  کنار  در  تنبوری  رستم  می یابد.  غذا  و  نان  و  شراب  از  پر  جامی  کنارش  در  و  می بیند 
زنی  هیأت  در  را  زن جادوگر خود  همین حین  در  می گردد.  آواز  و  ساز  به  مشغول  و  می یابد 
را  یزدان  نام  و  می شود  شادمان  او  دیدن  با  رستم  می رود.  رستم  سوی  به   و  می آورد  در  زیبا 
رستم  و  می شود  زشت  هنگام  این  در  جادو  زنِ  چهره ی  می آورد.  زبان  بر  شکرانه  به عنوان 
می کند. نیم  دو  به  خنجر  با  را  او  و  می آورد  بند  به  را  او  کمندش  با  می برد.  او  ذات  به  پی 

ŷ ¹{اÃn نOÈÙv Ŷ

After traveling a distance, Rustam reaches a lush, green place. He finds a foun-
 tain, bread, food and a cup filled with wine. He also finds a tambourine beside
the fountain and is engaged with playing and chanting. At the same time, a sor-
 ceress approaches him in the disguise of a beautiful woman. Rostam rejoices
 in seeing her and puts up a prayer of gratitude; the woman is converted into
 an ugly fiend at Rostam’s prayer. Seeing this, Rostam ties her with his lasso and
kills her with his dagger.

ŷ  61 �>HCG6 �H1DG Ŷ 



� عنوان: خوان چهارم؛ زن جادو، تکنیک: ترکیب مواد روی چوب، اندازه: 60 در 60 سانتی متر، 1395 �
 �Title: fourth quest; Sorceress from the seven quests of rostam’s septet, mixed on wood, dimension: 60 X 60 cm, 2016�



در ادامه ی مسیر، رستم پس از پشتِ سر گذاشتن فراز و نشیب هایی به دشتی سرسبز با آب های 
می گذارد.  آزاد  چرا  برای  را  و رخش  می شود  استراحت  مشغول  از شستشو  بعد  می رسد.  روان 
دشتبانی رستم را با چوبی بیدار می کند که چرا در ملک من وارد شده اید؟! رستم هم در پاسخ، 
گوش های او را از بُن می کَند. دشتبان به نزد دلیری به نام اولاد می رود و پیش او عرض شکایت 
می کند. اولاد به همراه جنگاوران و ملازمان پیش رستم می آید و او را بازخواست می کند. رستم 
پس از رجزخوانی به همراهان او می تازد و در نهایت اولاد را به کمند می کِشد. از او می خواهد 
تا محل دیو سپید و جای کیکاوس را به او نشان دهد تا در امان بماند و حتی او را حکمران 
آن جا کند. اولاد می پذیرد و رستم را تا کوه اسپروز و محل زندان کیکاوس راهنمایی می کند.

ŷ ºi¿^ نOÈÙv Ŷ

 Rostam reaches a lush plain with running water after experiencing some vicissitudes.
 After washing himself, he rests and leaves Rakhsh free for grazing. A field-keeper
awakens Rostam with a piece of wood and asks him why he is in that man’s prop-
 erty?! In response, Rostam cuts his ears’ off. The field-keeper goes to a brave man
 called Olad and complains to him. Olad comes to Rostam with the warriors and his
 companions and reprimands him. After declaiming the enemy, Rostam attacks Olad’s
 companions and asks him to show the hiding place of White Demon and Kaykavus to
 save his life and even promises to make him the ruler. Olad accepts and guides o to
Mount Esprouz where Keykavus is imprisoned.

ŷ  61 �74G6 �H1DG Ŷ 



�عنوان: خوان پنجم؛ دستگیری اولاد، تکنیک: ترکیب مواد روی چوب، اندازه: 60 در 90 سانتی‌متر، �1395
 �Title: fifth quest; Nab of Olad from the seven quests of rostam’s septet, mixed on wood, dimension: 60 X 90 cm, 2016�



در کوه اسپروز رستم با آمادگی رزمی کامل به سوی ارژنگ دیو می رود. با نعره ای او را بیرون 
می کشد و گوشش را گرفته و سر از تنش جدا می کند و به سمت بقیه دیوان می اندازد. دیوان 
دیگر با دیدن این صحنه ترسیده و پا به فرار می گذارند که رستم با شمشیری آخته آن ها را تار و 
مار می کند و می کُشد. بعد از آن اولاد را از بند رها کرده و جای کیکاوس را به کمک او می یابد. 
رستم نزد کیکاوس می رود و از رمز و راز و محل دیو سپید و خاصیت جادویی خون جگر او 

که طلسم بینایی دوباره و آزادی ایشان است باخبر می شود.

ŷ ºن �شOÈÙv Ŷ

 On Mount Esprouz, Being physically fit, Rostam goes to Arjang Demon. Rostam pulls
 the demon out while yelling; grabbing the demon’s ear, he cuts his head off and throws
 it to other demons. Seeing this scene, the other demons are terrified and run away, but
 Rostam slaughters them with a dagger. Afterwards, he saves Olad from imprisonment
and finds Kaykavus with his help. Rostam goes to Kaykavus and learns about the mys-
 tery and whereabouts of Sepid Demon and the magical property of his liver blood,
which is the spell to restore his sight and freedom.

ŷ  61 �7KG6 �H1DG Ŷ 



�عنوان: خوان ششم؛ کشتن ارژنگ دیو، تکنیک: ترکیب مواد روی چـوب، اندازه: 60 در 90 ســانتی‌متر، �1395
 �Title: sixth quest; killing of Arjang Demon from the seven quests of rostam’s septet, mixed on wood, dimension: 60 X 90 cm, 2016�



رستم به همراه اولاد هفت کوه را پشتِ سر می گذارد و به محل اسقرار دیو سپید و لشکر دیوان 
می رسد. به راهنمایی اولاد تا ظهرگاه و زمان خفتن دیوان صبر می کند. پس آن گاه که دیوان به 
خواب رفتند به میان آن ها می رود و با خنجرش سر همه شان را می زند و از آن جا به سوی دیو 
سپید می رود. او را خفته به سان کوهی در غاری تیره و دوزخ مانند می یابد. پس از بیدار کردن 
دیو که با سنگ آسیاب به رستم یورش می برد، یک دست و یک پای دیو را قطع می کند و با 

او گلاویز می شود.
جای  از  را  دیو  و  می زند  یزدان، چنگ  نیروی  به  تهمتن  بسیار  درگیری  و  از کشمکش  پس 
برمی کند و بر زمینش می کوبد. دیو سپید می میرد و رستم با خنجرش جگر آن را بیرون می آورد. 
باز  نزد کیکاوس  به  اولاد  به همراه  و رستم  فرار می گذارند  به  پا  این رشادت  از  دیوان دیگر 
می گردد. رستم خون را در چشمان شاه و همرهانش می ریزد و همگی بینایی خود را باز می یابند.
داستان هفت خوان رستم در قالبی نمادین و با بیانی تمثیلی و جذاب هشدار می دهد که تصمیم 
نادرست یک فرمانروای ناآگاه )کیکاوس(، چه مشکلات و تنگناهایی را رقم می زند و برای 

جبران می بایست چه زحمت ها و مشقاتی پشت سر گذارده شود!

ŷ ºa£ن هOÈÙv Ŷ

 Rostam, along with Olad, crosses Haftkooh and reaches the place where the Sepid
 Demon and the demon army were located. Taking the advice of Olad, Rostam waits
 till noon when demons sleep. When demons fall asleep, he cuts their heads off with his
 dagger and then goes to the Sepid Demon. He finds him asleep like a mountain in a
 dark, infernal cave. After awakening the demon, who strikes Rostam with a millstone,
he cuts off a demon`s arm and leg and grapples with it.
 Tahamtan (Rostam) grabs the Demon out of his seat and knocks him down on the
 ground after a very sordid struggle. Sepid Demon dies, and Rostam pulls its liver out
 with his dagger. After seeing this valiancy, other demons escape, and Rostam and Olad
 return to Keykavus. Rostam sheds blood in the eyes of the king and his companions,
and all regain their sights.
 In a symbolic form and a fascinating and allegorical language, the story of Rostam›s
 Haft-khan warns how an unjustified decision of an unaware ruler (Keykavus) can lead
 to difficulties and predicaments; in addition, one must overcome many difficulties to
compensate the mistake.
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�عنوان: خوان هفتم؛ کشتن دیو سپید، تکنیک: ترکیب مـواد روی چوب، اندازه: 60 در 90 سانتی‌متر، �1395
 �Title: Seventh quest; Sepid demon from the seven quests of rostam’s septet, mixed on wood, dimension: 60 X 90 cm, 2016�



 �Title: Seven quests of Rostam (haft-khan), mixed on wood, dimension of septet: 240 X 180 cm, 2016�



�عنوان: هفتخوان رستم، تکنیک: ترکیب مواد روی چوب، اندازه هفتلتی: 240 در 180 سانتی‌متر، �1395



شخصیت سیاوش را می توان به عنوان یکی از نمادهای راستی و مردانگی در فرهنگ ایرانی 
پس  است  کیکاوس  فرزند  که  سیاوش  می رسد.  شهادت  به  آرمانش،  راه  در  که  آورد  مثال 
به رستم سپرده می شود و در دیار  راه و رسم جنگ آوری و مردانگی  آموختن  برای  تولد  از 
به سزایی  اهمیت  زندگی سیاوش  از  برهه  پرورش می یابد. دو  او  آموزه های  و تحت  زابلستان 
شد. خواهد  اشاره  بدان ها  که  کشته شدنش  و  توران  به  پناهندگی اش  و  آتش  از  گذر  دارد، 
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 Siavash`s character can be exemplified as one of the symbols of righteousness and
 masculinity in Iranian culture; a character who is killed to reach his goal. Siavash, the
son of Keykavus, is sent to Rustam to learn learning the military arts and masculin-

 ity, so he is raised in the Zabulistan countryside under his teachings. Two important
 moments in Siavash`s life are his passing through the fire and his asylum to Turan
and his deaths that will be mentioned.
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پس از بازگشت سیاوش از زابلستان به دربار کیکاوس، مراسم جشنی برای حضورش توسط پدر 
برگزار می گردد. زیبایی چهره و روح نیکوی او همگان را به حیرت درمی آورد. در این میان، 
نامادری او »سودابه« که دختر شاه هاماوران است دل در گرو او می بندد و شیفته اش می شود. 
چنان که در نهان، پیکی به سوی سیاوش می فرستد و او را به شبستان خویش دعوت می کند 
اما سیاوش دعوت او را نمی پذیرد و همین باعث می گردد تا سودابه در تدارک دسیسه ای علیه 
سیاوش باشد. پس از چند بار تلاش ناکام از سوی سودابه و بی محلی از جانب سیاوش، سودابه 
از ناچاری و برای حفظ حیثیت با ناله و شیون کیکاوس را به صحنه می کشاند و سیاوش را متهم 
به خیانت می سازد. با مشورت ندیمه اش جفت و جنینی را پیش پای کیکاوس می افکند که 

در اثر تجاوزِ سیاوش، فرزندت در شکمِ من جانش را از دست داده است.
هنگامی که کیکاوس به ناراستی سخنان سودابه پی می برد، می خواهد او را بکُشد اما از شاه 
برپا  آتشی  به توصیه ی موبدان،  به کین خواهی برمی خواهد؛ پس  اندیشه می کند که  هاماوران 
می کند تا به این روش، گناهکار را از بی گناه جدا کنند. کیکاوس بر رأی موبدان و انتخاب 
خودِ سیاوش، گذشتن از آتش را برای راستی آزمایی می پذیرد. اما سودابه تن به آزمون نمی دهد 
و سر می پیچد. پس سیاوش آزمون آتش را می پذیرد؛ روز بعد سیاوش با جامه ی سپید و کافور زده 
با اسب شبرنگ خویش که بهزاد نام داشت، وارد میدان می شود و کیکاوس را آشفته می یابد. 
سیاوش پس از دلداری دادن پدر، اسب به میانه ی آتش می زند و تندرست از آن سوی بیرون می آید. 
پس چون بی گناهی سیاوش بر شاه مسلم می شود، شاه قصد قتل سودابه را می کند اما سیاوش 
از گناه سودابه چشم می پوشد. نیز  و کیکاوس  مانع کیکاوس می گردد  میانجی گری کرده 
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After Siavash`s return from Zabulistan to the Keykavus’ court, a festive celebra-
tion is held by his father. The beauty of his face and soul amazes everyone. Mean-

 while, his stepmother »Sudabeh«, the daughter of King Hamavaran, falls in love
 with him and is infatuated. So she sends him a messenger secretly and invites
 him to her bedchamber, but Siavash refuses her invitation, which makes Sudabeh
 conspiring against Siavash. After several failed attempts by Sodabeh and a cold
shoulder from Siavash, Sodabeh is forced to stage dignity by sobbing and ac-

 cusing Siavash of treason. With her dame consultation, she throws an embryo at
 the feet of Keykavus, and claims that she has aborted her son as a result of the
Siavash rape.
 When Keykavus realizes Sodabeh`s words are wrong, he wants to kill her, but he
 thinks that the King Hamavaran will seek revenge. After consulting with priests, he
 sets fire in order to separate the guilty from the innocent. Keykavus accepts the
 passage of fire for verification based on the advice of the priests and Siavash`s
 own choice. But Sodabeh does not accept the challenge and disobeys. Siavash
 accepts the fire passage; the next day Siavash enters the field in a white camphor
 clothes with his dark horse named Behzad and finds Keykavus disturbed. After
comforting his father, Siavash’s horse rides through the fire and comes out unin-

 jured. As Siavash`s innocence is proven, the king attempts to murder Sudabeh, but
Siavash intervenes to prevent Keykavus, and Keykavus also oversees Sudabeh`s sin.
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بعــد از مدتــی ســپاه تــوران بــه مرزهــای ایــران حملــه می کنــد. ســیاوش بــرای این کــه از 
گزنــدِ ســودابه در امــان باشــد، اجــازه می خواهــد کــه بــه جنــگ افراســیاب بــرود و پــس 
ــرد و او را  ــکاوس می پذی ــاه، کی ــکرِ ش ــالاری لش ــرای سپه س ــیاوش ب ــتِ س از درخواس
همــراه دیگــر بــزرگان ماننــد رســتم راهــی نبــرد بــا افراســیاب می نمایــد. ســیاوش به همــراهِ 
رســتم در جنــگ پیروزی هــای بزرگــی بــه دســت مــی آورد. افراســیاب بــرای خــوابِ بــدی 
کــه دیــده اســت از جنــگ بــا ســیاوش انصــراف می دهــد و بــرادرش »گرســیوز« را به جــای 
خــود می فرســتد تــا بــا ســیاوش از درِ آشــتی درآیــد و بــرای آشــتی، صــد گــروگان نیــز بــه 
وی بدهــد. ســیاوش پیشــنهادهای صلحــی که از ســوی ســپاهِ افراســیاب داده شــده را به رســتم 
می ســپارد تــا نــزدِ کیــکاوس رفتــه و از وی تعییــن تکلیــف کنــد. امــا رســتم از تصمیم هــای 
کیــکاوس خشــمگین شــده و به قهــر بــه زابلســتان برمی گــردد و کیــکاوس نیــز به جــای 
ــیار  ــخ، بس ــتِ پاس ــیاوش در بازگش ــتد. س ــیاوش می فرس ــوی س ــه س ــتم، »طوس« را ب رس
ســرخورده می شــود زیــرا در می یابــد کــه بایــد گروگان هــا کشــته شــوند و جنــگ ادامــه 
یابــد. پــس گروگان هــا را بــه افراســیاب پــس می دهــد و خــود نیــز از ســپاه جــدا می شــود.
ســیاوش در تــوران مــورد اســتقبال و میهمان نــوازی قــرار می گیــرد و بــه پیشــنهادِ 
ــر  ــه« )وزی ــران ویس ــا دختر »پی ــت ب ــار نخس ــد. ب ــار ازدواج می کن ــوران، دو ب ــرانِ ت س
ــا  ــران ب ــنهادِ پی ــه پیش ــپس ب ــد س ــره« ازدواج می کن ــام »جری ــیاب( به ن ــاور افراس و مش
از  پــس  مدتــی  می نمایــد.  ازدواج  به نام »فرنگیــس«  افراســیاب  دختــران  از  یکــی 
ازدواج ســیاوش بــا فرنگیــس، افراســیاب حکومــت بخشــی از ســرزمینِ تــوران تــا 
ــیاوش،  ــی س ــو روش ــت و نیک ــپارد. درای ــیاوش می س ــه س ــن را ب ــای چی ــاحل دری س
به گونــه ای  برمی انگیــزد.  را  گرســیوز  به ویــژه  افراســیاب  نزدیــکان  حســادت 
کــه گرســیوز در هرحالتــی بــه بدگویــی از ســیاوش نــزد افراســیاب می پــردازد.
در  ســیاوش  کــه  می گویــد  افراســیاب  نــزد  دسیســه هایی  طــرح  بــا  گرســیوز 
آن جــا  در  روم  و  چیــن  از  هدایایــی  و  خوانــده  شــاه  را  خــودش  ســیاوش گرد 
می گویــد  افرســیاب  بــه  غیرمســتقیم  صــورت  بــه  گونــه  بدیــن  می شــود.  دیــده 
کــه او قصــد شــوریدن علیــه تــاج و تخــت را دارد. در ادامــه بــا کارشــکنی و 
ــد. ــل می آی ــود نائ ــود خ ــه مقص ــیاب، ب ــیاوش و افراس ــان س ــدد می ــای متع دروغ پردازی ه
ــا  ــا وجــود این کــه ســیاوش ب ــه ســوی ســیاوش گرد مــی رود و ب ــا ســپاهی ب افراســیاب ب
ســپاهیانش بــه اســتقبال او می آیــد ولــی شــاه دســتور می دهــد تمــام ســیصد همراهــش را 
بکشــند. فرنگیــس کــه بــه پاکدامنــی و حقانیــت ســیاوش واقــف اســت پادرمیانــی می کند 
ــد.  ــت می ده ــی اش را از دس ــه بینای ــود ک ــه می ش ــان تنبی ــدر چن ــتور پ ــی به دس ول
ــرد و  ــلاح نمی ب ــه س ــت ب ــود دس ــان ب ــا تورانی ــش ب ــان صلح ــر پیم ــر س ــه ب ــیاوش ک س
ــه  ــن ریخت ــتی زری ــر تش ــش ب ــون گرم ــود و خ ــده می ش ــرش بری ــیاب س ــل افراس در مقاب
می شــود. از آن دوران بــه بعــد ســوگ سیاوشــان در اقصــی نقــاط ایــران طــی مراســمی آئینی 
برگــزار می گــردد. ایــن مراســم در طــول زمــان بــه اشَــکال گوناگــون رخ نمــوده اســت.
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 After a while, the Turan Corps invade Iran`s borders. Siavash asks for permis-
 sion to go to the battle of Afrasiab to avoid Sudabeh’s harm; Keykavus accepts
 Siavash`s reguest to be appointed as the corps commander, and deploys him
with other heroes such as Rostam to fight Afrasiab. Siavash, along with Ros-

 tam, makes great victories in the war. Afrasiab abandons the war with Siavash
for the bad dream he has seen and sends his brother »Grasious«  to recon-
 cile with Siavash and sends him one hundred hostages. Siavash also informs
 Rostam about peace proposals from Afrasiab so that he can go to Keykavus
 for his decision and call. But Rostam is furious with Keykavus decisions and
 returns to Zabulistan, and Keykavus sends Tus to Siavash instead of Rostam.
Learning Keykavus decision, Siavash feel frustrated because Keykavus com-
 manded him to kill the hostages and continue the war, but Siavash returns the
hostages to Afrasiab and leaves the Corps.
 Siavash is welcomed and treated warmly in Turan and marries twice at the
 suggestion of Turan officials. He first marries the daughter of Piran Wisse
 (minister and adviser to Afrasiab) Jiraira, and then marries one of Afrasiab› s
 daughters, Farangis, at Piran`s suggestion. Shortly after Siavash`s marriage to
 Farangis, Afrasiab entrusted Siavash with a part of Turan terittory to the coast
 of the Chinese Sea. Siavash`s tact and kindness aroused the envy of Afrasiab`s
 close relatives, especially Grasious, in a way that Grasious started defaming
Siavash at Afrasiab at any time.
 Grasious conspiringly tells Afrasiab that Siavash calls himself a king in Siavash-
gard, and there are gifts from China and Rome. He thus indirectly tells Afra-

 siab that he intends to rebel against the throne. He manages to accomplish this
by discrediting and lying to Siavash and Afrasiab.
 Afrasiab deploys an army to Siavashgard. In spite of being welcomed by
Siavash and his corps, the king orders to kill three hundred people who ac-
 company Siavash. Being aware of Siavash’s righteousness and truthfulness,
 Farangis intervenes but loses her eyesight as her father’s punishment. Loyal
 to his peace agreement with Turanian, siavash doesn’t uses his weapon and
Afrasiab cuts his head off and his blood is shed in a golden basin.
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داستان بیژن و منیژه از معدود داستان های عاشقانه در شاهنامه است که با طبعی دلکش و مقدمه ای 
دل انگیز روایت می شود. کیخسرو فرزند سیاوش است که پس از کیکاوس بر تخت شاهی می نشیند و 
حکمرانی دادگستر است. در دوران پادشاهی کیخسرو کیانی گروهی از مردم سرزمین ارمان نزد شاه 
قرار گرفته  تاز و هجوم گرازان  توران مورد تاخت و  نمودند که سرزمین شان در مرز  آمده و تظلم  ایران 
 است. کیخسرو دو پهلوان ایرانی را برای این موضوع در نظر می گیرد که یکی گرگین و دیگری بیژن 
است که باوجود جوانی و مخالفت های پدرش گیو به این مأموریت اعزام می شود. گرگین که به خباثت 
و فرصت طلبی در شاهنامه شناخته شده بیژن را به تنهایی به رویارویی گرازان می فرستد. با وجود آن بیژن 

بر گرازان چیره می شود.
هنگام بازگشت، گرگین برای این که امتناعش از نبرد با گرازان نزد شاه فاش نشود بیژن را به نزدیکی 
اردوی تفریحی دختران تورانی می برد. در این اردو منیژه )دختر افراسیاب( همراه ندیمه هایش در دامان 
طبیعت حضور دارند. بیژن محو زيبايى منيژه مى شود و از پشت درختی منیژه را تماشا می کند. منیژه از طریق 
ندیمه اش متوجه حضور بیژن می شود و حاجبی را نزد او می فرستد به این گمان که او سیاوش است که 
دوباره زنده شده است. بیژن خود را پهلوانی ایرانی معرفی می کند و به سفارش منیژه وارد چادر او می شود. 
پس از سه روز که در چادر او بود منیژه تصمیم می گیرد او را مخفیانه به کاخ پدرش، افراسیاب ببرد. بیژن 
قبول نمی کند و سعی می کند خود را نجات دهد و به ایران زمین بازگردد. منیژه با کمک همراهانش بیژن 

را با دارو خواب کرده و لای البسه پیچیده و به درون کاخ می برد.
پس از چند روز حضور مخفیانه در کاخ، ماجرا فاش می شود. مأمور افراسیاب به نام گرسیوز وارد اتاق منیژه 
می شود و بیژن را از زیر تخت بیرون می کشد. بیژن سعی می کند با چاقویی که در چکمه اش داشت به 
گرسیوز حمله کند اما فریب چرب زبانی او را می خورد و تسلیم می گردد. افراسیاب قصد کشتن او را دارد اما 
با وساطت وزیر دانشمندش، پیران به این دلیل که از خون خواهی ایرانیان جلوگیری کند او را نمی کشد. 
با این حال بیژن را در چاهی عمیق انداخته و سنگ بزرگی که اکوان دیو آن را جابه جا کرده بود بر سر 
چاه می گذارند. به حدی که آب و هوا و غذای اندک از آن جا رد شود. منیژه نیز با تحقیر از کاخ اخراج شده 

و آواره می گردد. او شب ها را بر سر چاه مویه کرده و روزها به دنبال غذا برای بیژن می گردد.
گرگین که به هدف خود رسیده  بود به ایران بازگشته و داستانی می سازد که بیژن کشته شده  است. با 
وجود مقبولیت اولیه ی سخنان گرگین، در نهایت دروغش فاش می شود و از رستم برای نجات بیژن کمک 
خواسته می شود. رستم و گروهش لباس تاجران و بازرگانان بر تن می کنند تا کسی متوجه نیت شان نشود. 
پس از آن به عنوان تاجر در توران غرفه می زنند. منیژه که سرگردان با سروپای برهنه به دنبال غذا برای 
بیژن بود به گروه رستم می رسد. از زبان شان می فهمد که ایرانی هستند و برایشان داستان را شرح می دهد 
و از گیو و رستم و کیخسرو می پرسد. رستم که مظنون شده  است واقعیت را فاش نمی کند. اما به منیژه که 
نا امید در حال برگشتن است یک مرغ بریان می دهد و به او می گوید آن را برای محبوبش ببرد. رستم 
آگاه  این طریق  از  بیژن  واقعیت داشته  باشد  اگر  تا  را درون شکم مرغ می گذارد  انگشتر معروف خود 
گردد. بیژن انگشتری را می یابد و منیژه را آگاه می کند. منیژه به نزد رستم می آید و او را خبردار می سازد. 
شباهنگام با راهنمایی منیژه، رستم به سر چاه می آید و سنگ بزرگ را کنار می زند و بیژن را نجات می دهد. 
رستم منیژه را همراه چند تن از محل دور می کند و با پهلوانان دیگر از جمله بیژن به کاخ افراسیاب می تازد 

و کاخ او را به آتش می کشد. سپس با غنائم به سوی ایران بازمی گردد.
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 The story of Bijan and Manijeh is one of the few love stories in Shahnameh, narrated
 in a fascinating and entertaining way. Keikhosro is the son of Siavash, who ascends on
 the king`s throne after Keykavus and is a fair ruler. During the reign of Keikhosro Kiani,
 a group of people from the land of Armania came to the Shah of Iran and claimed
 that their land had been invaded by wild boars in Turan border. Keikhosro chooses
 two Iranian heroes, Gorgin and Bijan; the latter is dispatched to the mission despite
 his youth and his father’s (Giv) opposition. Known for being a villain and opportunist
 in Shahnameh, Gorgin sends Bijan alone to confront the wild boars; however, Bijan
defeats the wild boars.

  On his return, Gorgin takes Bijan near the Turanian Girls Recreation Camp so that his
 refusal to fight the wild boars wouldn’t be revealed to the king. In the camp, Manijeh
(Afrasiab`s daughter) and her dames are in the nature. Bijan is infatuated with the beau-
 ty of Manijeh and watches her hiding behind a tree. Manijeh realizes Bijan›s presence
 through her dames and sends a chamberlain to him, assuming he is Siavash who has
 been resurrected. Bijan introduces himself as an Iranian hero and enters Manijeh’s
 tent when asked. After three days in the tent, Manijeh decides to furtively take him to
 Afrasiab’s (her father) palace. Bijan refuses and tries to save himself and return to Iran.
 Manijeh, with the help of her companions, makes Bijan sleep using drugs and wraps
him up in a mantle and takes him to the palace.
 The story is revealed after staying secretly for several days in the palace. Afrasiab`s
 agent, Grasious, enters Manijeh›s room and pulls Bijan out of bed. Bijan tries to attack
Grasious with a knife in his boots, but is deceived by his glib talk and surrenders. Afra-
 siab intends to kill him, but with the intervention of his scientist minister, Piran, he does
 not kill him to avoid Iranian retaliation. However, Bijan is thrown into a deep well and a
 large rock that was moved by the Demon is placed on the well in a way that just air and
 scarce food would let in. Manijeh is also humiliated and expelled from the palace. She
 spends nights moaning at the well and spends days looking for food for Bijan.
 Gorgin, who has achieved his goal, returns to Iran and tells the story of Bijan being
 killed. Despite the initial credibility of his words, the truth is disclosed. Rostam is called
 to save Bijan. Rostam and his companions are dressed as merchants and businessmen
 so that no one will realize their intentions. After that, they run trade booths in Turan as
 a merchant. Wandering like beggars and looking for food for Bijan, Manijeh encounters
 the Rostam`s companions. She realizes they are Iranians from their language and tell
 the story, and asks for Giv, Rostam and Kaykhosro. Rostam, who is suspicious, does not
 disclose the reality. But he gives Manijeh, while desperately returning, a chicken and
 tells her to take it for her beloved. Rostam puts his famous ring in the chicken belly so
 that Bijan can be informed in this way. Bijan finds a ring and informs Manijeh. Manijeh
comes to Rostam and makes him aware. At night, with the guidance of Manijeh, Ros-
tam comes to the well and pulls out the big stone and saves Bijan. Rostam takes Mani-
 jeh away with several others and attacks Afrasiab`s palace with other heroes, including
Bijan, and sets the palace on fire. Then he returns to Iran with trophies.
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�عنوان: چاه بیژن، تکنیک: تـرکیب مـواد روی چـوب، انـدازه: 60 در 90 سـانتی‌متر، 1396 �
 �Title: Bijan’s well from Bijan and manijeh triptych, mixed on wood, dimension: 60 X 90 cm, 2017�



�عنوان: کشتن گرازان، تکنیک: تــرکیب مواد روی چــوب، اندازه: 60 در 90 ســانتی‌متر، �1396
 �Title: Boar hunting from Bijan and manijeh triptych, mixed on wood, dimension: 60 X 90 cm, 2017�



� عنوان: یاری رستم، تکنیک: ترکیب مواد روی چوب، اندازه: 60 در 90 ســانتی‌متر، 1396 �
 �Title: Support of Rostam from Bijan and manijeh triptych, mixed on wood, dimension: 60 X 90 cm, 2017�



�عنوان: بیژن و منیژه، تکنیک: ترکیب مواد روی چوب، اندازه سهلتی: 180 در 90 سانتی‌متر، 1396 �
 �Title: Bijan and Manijeh, mixed on wood, triptych’s dimension: 180 X 90 cm, 2017�
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آموزگار،  ژاله. )۱۳۸7(. تاریخ اساطیری ایران، تهران: سمت

الهی قمشه ای، حسین. )۱۳۸۶(. شاهنامه فردوسی، ترجمه ی ناهید فرشادمهر، تهران: نشر محمد

اوشیدری، جهانگیر. )۱۳۸۳(. دانشنامه ی مزدیسنا: واژه نامه ی توضیحی آیین زرتشت، تهران: نشر مرکز

اوستا: کهن ترین سرودها و متن های ایرانی. )۱۳7۱(. گزارش و پژوهش: جلیل دوست خواه، تهران: نشر مروارید

بهار، مهرداد. )۱۳۸7(. پژوهشی در اساطیر ایران، تهران: آگاه، چاپ هفتم

رستگار فسایی، منصور. )؟(. بخش هایی از کتاب در دست تألیف »شاهنامه را باهم بخوانیم و بشناسیم« 

دبیرسیاقی، سید محمد. )۱۳۸۰(. برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسی به نثر، تهران: انتشارات قطره

شاهنامه ي حكيم ابوالقاسم فردوسي. )۱۳۸۵(. بر اساس نسخه ي ۹ جلدي چاپ مسكو، تهران: انتشارات روزنه

فرنبغ دادگی؛ بندهش. )۱۳۹۵(. برگردان مهرداد بهار، تهران: انتشارات توس، چاپ پنجم

هینلز، جان. )۱۳۸۶(. شناخت اساطیر ایران ، ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران: نشر چشمه، چاپ دوازدهم

برای نوشتن مطالب این بخش به صورت  آزاد از منـابع زیـر اقـتـبـاس شده است.
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 same has been imposed on them. He is a master of depleting landscapes of time and
 place, and thus depleting them of their implicit meanings. His universes are familiar but
simultaneously distant or weird, depicting the spaces and creatures that are the distort-
ed and scrambled forms of the ones that surround us.
 Fam employs mythology as his individual translation of the world, an approach which
 questions his dependence on the ideal nature of the mythology and raises the question
 of why he chooses a well-known and iconic story. Besides his expertise in painting, Fam
is familiar with calligraphy: a field that relies on Apollonian art and depends on a consis-

 tent system and schematism; the kind of art that he pursues, as he claims. Therefore,
 adhering to the principles of narrative in painting, his structures in drawing and painting
 are solid and unmistakable, referring to well-known mythical symbols, such as the seven
 quests of Rostam or the story of Zahak, etc.
 Although Fam takes refuge in this return, one can see the sky-high spears, brimming with
 screams; A voice that softens its tone to reach a wider audience by echoing through the
filtration of mythology and familiar social codes.

    Javid Ramezani | Fall 2019    Javid Ramezani | Fall 2019



 Hamid Fam’s artworks can be identified with strong design and creatures combining
 the parallel universes of the artist`s mind. Fam is an introvert painter in visual form but
 an extrovert one in content, he derives the content extensively from the outside world
 and depicts them in a unique way. Despite his apparent focus on the imagination and
 creation of personal universes in different forms and beings, he is mainly engaged
 with the real world: events, incidents, shortcomings and deterioration dominating the
 current reality. As he states he cannot confide in the objective world and inclines to
 dive deeper into its symbolic dimensions to reach the essence of being using the
 imagination boat.
In this book, he has created a collection with direct references to mythology, a collec-

 tion that depicts the Shahnameh’s myths and other texts. The myths he has chosen are
mostly in the form of ancient and eternal battle between good and evil, the same con-
 flict in today’s human conscience. However, we should not confine the Fam`s artworks
 in the field of mythology and ignore their social value as he uses mythology as a means
 of expressing his social concerns. In addition, he calls this collection “Written”, which
signifies what he writes rather than what is read by the readers.
 Although Fam, in the “Written” collection, directly brings the written stories, with a little
 attention one can realize that what appears on the form is nourished from a deeper
 source in meaning. Fam is replete with his attempts to organize the different pieces
of society which have imposed a heavy burden on his mind: Scrambled faces, protag-
 onists and antagonists who are gray and wandering between good and evil, as if the

An Introduction to
 Hamid Fam`s “Written”



Group Exhibition

"Symmetry" in Seyhoun art Gallery, on November 2019
 Invited section of the Alborz Modernist Painters Festival at the Academy of Art, on
October 2019
"Demon" in Sayeh art Gallery, on August 2019
"Passport" in Jaleh art Gallery, on February 2019
Fereshteh art Gallery annually, on March 2018
Sooreh University professors in Ayah art Gallery, on January 2018
"Emtedade Khotot" in Fereshteh art Gallery, on April 2016
"Nedaye Aghaz" at Tehran's Mojdeh art Gallery, May 2015
"Haft Negah" at Niavaran Cultural Center, Autumn 2013 and 2014
"Shahnameh negari" by Arabali Sharva in Laleh art Gallery, June 2014 and on May 2016
Multiple group exhibitions in Mazandaran province from 2011 until 2015
Annual Iranian Painters Association at the Iranian Artists' House, Winter 2008, 2010 and 2013
A group called "Nafasi Tazeh" for the opening of  Nouran Ghaemshahr art Gallery, Winter 2013
Aria art Gallery Small Works, from 2011 until 2015
 The Second Iranian Contemporary Design Festival May, in 2009
Selected by the new generation of painters at Niavaran Cultural Center, in 2008
The Third Experimental Visual Arts Festival (Youth Art), in 2006 and 2007
The 4th International Biennial of Contemporary Painting in the Islamic World, in 2006



Hamid Fam, Born in 1978, Bonab

MA in painting from Art faculty of Shahed University, Tehran in 2009
BA in painting from Art Faculty of Sistan and Baluchestan University in 2006
Member of the Iranian Painters’ Association since 2006

 Holder of Excellent Calligraphy Degree from Iranian Calligraphers Association 2002

Educational Experiences and Workshops

Publishing Activities

Lecturer of Sooreh University From 2015 Until now 
Faculty member and Head of Department of Visual Arts in Maziar University from 2009
until 2015
Desig Workshop entitled Human and Earth at Shafaq University in 2013 
Art Criticism Workshop for Research week at Maziar University in 2012
Design Workshop entitled 
A Lecturer on myth and visual arts at art house of Amol in 2013

Contemporary Human at Shafaq University in 2012

The Book of »Mythical Creatures« Adapted from Borges by EA Publishing in 2017

Exhibition activities

Solo Exhibition of Painting titled »Written« in the Deilaman art Gallery, on December 2019
 Solo Design Exhibition entitled »Empty Imagination« at the Fereshteh art Gallery, October 2018
Solo Exhibition Overview of Hamid Fam› s Works at Nouran Ghaemshahr art Gallery, on May 2014
Solo Painting Exhibition at Aria art Gallery as »Parallel Myths«, May 2014
Solo Painting Exhibition at Aria Gallery as »Aberrance in the square«, June 2012

 Character Design from Jorge Luis Borges› s »The Book of Imaginary Beings« and presented at the
 Aria art Gallery, 2012
Solo Painting Exhibition at Aria art Gallery entitled »Ardirafnameh«, on Autumn 2006
Solo Design Exhibition at Art Gallery of Sistan & Baluchestan University, on April 2006
Solo Painting Exhibition in Art Gallery of Sistan & Baluchestan Art School, on February 2006








